
بر
 و 

ی
سند

ی 
رس

حل
ت

ی
روا

ی 
لال

ل د
ی

دق
صا

ام 
 ام

ت
ا

× 
ت

ضر
 ح

اره
درب

 
ابو

 در
ب

طال
 

ب 
کتا

یشر
فی

 کا
ف

 

 

11 

 

 ×ات امام صادقیل دلالی روایتحلرسی سندی و بر
 ف کافییکتاب شر طالب درابو درباره حضرت

 5نژادابوطالب علی

 چکیده
بدیل تاریخ اسلام است که در تحققّ دعوت اسلام و گسترش های بیاز شخصیت ×ابوطالب

تا  دکریمو امنیت کامل را برای پیامبر فراهم ا .آفرین بودنقش یگر رسول خداآن یار های بلندآرمان
ه توحید و را ب پرستی مبارزه کند و مردمآن حضرت بتواند در مقابل مشرکان بایستد و با شرک و بت

ود ب یحدّ آلود بهدر آن محیط ظلمانی و شرک اشبرادرزادهطالب از ابو حمایت یکتاپرستی بخواند.
نه خارج از مدیکه وقتی رحلت کرد جبرئیل امین بر پیامبر نازل شد و به ایشان گفت هر چه زودتر 

تی که دفاع کند. در روایا ، دیگر امنیت ندارد و کسی نیست که از ایشانطالبابو ؛ زیرا با رفتنشود
 شخصیتی طالب نقل شده به چند موضوع مهمّ ابو در کتاب شریف کافی درباره ×از امام صادق

ل قراردادن پیامبری که قبل از ولادت، پدر را از دست تحت تکفّنخست، ایشان اشاره شده است: 
سالگی با وفات پدربزرگش عبدالمطلب مواجه و در هشت سالگی مادرش راو در چهار یا شش دهدیم
 بهجانمهبازخوانی حمایت هچهارم ؛ ×طالبابو ایمانسوم  ؛×طالبابو مقام اوصیاییدوم  ؛شودیم

ت حرمتی به ساحترین توهین و بیمشرکان قریش کوچک دادینماز پیامبر که اجازه  ×طالبابو

 انجام دهند. ’قدسی پیامبر

 واژگان کلیدی
 طالب، رجال، تاریخ اسلامابو ایمان، طالب وصی انبیاءابو ،’کفیل پیامبر

 درآمد
و گسترش مکتب  ’پیامبرنظیر تاریخ اسلام که در حمایت از های کمیکی از شخصیت

ر ایشان د .، بود×طالب، پدر امام علیابو ، حضرتداشت کنندهبخش اسلام نقش تعیینحیات
 هکه آن حضرت از هر طرف هدف تیرهای زهرآگین مشرکان مکّ دکریماز پیامبر پشتیبانی  شرایطی

                                                           
 . پژوهشگر مطالعات اسلامی. 8
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دعوت پیامبر با شکست مواجه نبود  از رسول خدا ×طالبابو جانبهی همههاتیحماقرار داشت. اگر 
  :سدینویمالحدید معتزلی ابی. ابنشدینمگیر و مکتب اسلام جهان شده

  1.از اسلام هم خبری نبودنبود طالب ابو اگر
 است:  آورده ،و در اشعاری که به همین مناسبت سروده

 .شدینمستون دین بر پا  ندطالب و فرزندش علی نبودابو اگر
و علی در  خدا حمایت کرد و به او پناه داد از دینه طالب در مکّابو

طالب کاری را در دست گرفت ابو مدینه کبوتر دین را به پرواز درآورد.
  3.و چون درگذشت، علی آن را به اتمام رساند

که بر دوست و دشمن، موافق و مخالف  شیهایفداکارمرد الاهی با همه متأسفانه این بزرگ
اند، با پوشیده نیست، سخت مظلوم واقع شده است، تا جایی که نسبت کفر و شرک به ایشان داده

اینکه وی از ابتدا خداپرست و از اوصیای الاهی بود. در این تحقیق بر آنیم با این شخصیت بزرگ 
ویم. گذار مذهب جعفری آشنا شی از زبان بنیاناسلام و جایگاه معنوی، اوصیایی، ایمانی، و حمایتی و

نقل شده است که بعد از  ×طالبابو درباره ×در کتاب شریف کافی، روایاتی چند از امام صادق
ای الحدیثی آن را تحلیل خواهیم کرد و گوشه بررسی سند آنها و معرفی راویان حدیث، از منظر فقه

 ×امام صادق کنیم. در این روایات،بیان می ×صادق را از زبان امام ×طالبابو از زوایای زندگی
یاد  ’د و خداپرست، فداکار و مدافع سرسخت پیامبرطالب به عنوان شخصیتی الاهی، موحّابو از

 کرده است.

 ’کفالت و سرپرستی پیامبر اکرمالف( 
و د فقّسرپرستان و تمحاسن اخلاقی و فضایل انسانی، سرپرستی ایتام و بی نیترمهمیکی از 

 ، به تکریم یتیمان^ت و سیره معصومانهای دینی، مانند قرآن، سنّمحبت به آنهاست. در آموزه
 ’ل قراردادن پیامبر اکرمتحت تکفّ ×طالبابو ترغیب و تشویق شده است. یکی از افتخارات

خداوند  سالگی مادرش را از دست داد.پدر را و در چهار یا شش ،است؛ پیامبری که قبل از ولادت
 فرموده است:  این موضوع درباره

  1.ویالم یجدک یتیما فآ

                                                           
  «.لم یکن شیئا مذکورا ابوطالب : ان الاسلام لولا811، ص8. شرح نهج البلاغة، ج1
 :11، ص81شرح نهج البلاغة، ج .3

 فقاما شخصا نیالد مثل لما  و ابنه طالبو لو لا ابو
 و هذا بیثرب جس الحماما  یفذاک بمکة آوی و حام

 ی تماماًـان علــــــودی فکاو  رـــماد مناف بــــل عبــــتکف
 
 .2الضحی،  .1
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ی هاکتابوقتی سایه پدر و مادر بر سرش نباشد. در  خصوصاًکودک به سرپرستی نیاز دارد، 
را کفیل و  ×طالبابو ، هنگام مرگ،’بزرگوار پیامبر تاریخی آمده است که عبدالمطلب، جدّ

شهرآشوب، به نقل از ابن 9وصیت کرد.این موضوع باره قرار داد و به او در ’سرپرست رسول خدا
بزرگوارش، عبدالمطلب، قرار داشت؛  ل و سرپرستی جدّدر تکفّ ’نوشته است که پیامبر 2اوزاعی،

ساله شد فرزندانش را جمع کرد و خطاب به سالگی رسید و پیامبر هشت 811عبدالمطلب به  وقتی
 آنها فرمود: 

است و فقیر؛  میتی اواین است که  محمّدتم به شما درباره وصیّ
  پس از او مراقبت کنید و تحت حمایت خود درآورید.

از میان جمعیت برخاست و برای سرپرستی پیامبر اعلان آمادگی کرد. عبدالمطلب  ×ابوطالب

 خطاب به پیامبر فرمود: 
  .طالب باش و از ایشان اطاعت کنابو با عمویت

 پیامبر در جواب فرمود: 
و تنهایم  کندینماش؛ زیرا خدایی دارم که مرا رها نگران نب

  .اردذگینم
.ردکسرپرستی پیامبر را بر عهده گرفت و با جان و مالش از او حمایت  ×طالبابو از آن به بعد

1  
 ، درباره کفالت و سرپرستی پیامبر به دست×در کتاب شریف کافی دو روایت از امام صادق

 زیم:پرداارزیابی سند روایت به بررسی و تحلیل دلالی آن می، نقل شده که بعد از ×طالبابو
 لروایت اوّ

یهِ خاَالثَّقَفی عَن عَلی بنِ المُعَلیّ عَن  محمّدنِ براهِیمَ باِعَن  عبداللهبنُ یحیی عَن سعَدِ بنِ  محمّد
الَ: لَمّا ق ×عبداللهبی اَبی بَصیرٍ عنَ اَبی حَمزَةَ عَن اَبنِ ی بی مَنصورٍ عنَ عَلاَعَن درُُستَ بنِ  محمّد

ناً فَرَضعََ مِنهُ زلََ اللهُ فیهِ لَبَناَطالِبٍ عَلی ثَدی نَفسهِِ فَابو لقاهُاَاماً لَیسَ لهَُ لَبَنٌ فَیّاَمَکثَ  ’یولُِدَ النَّب
 1.الَیهاِةِ فَدَفَعَهُ یَّطالِبٍ عَلی حَلیمَةَ السَّعدابو اماً حَتیّ وَقعََیّاَ

                                                           
 .881، ص8؛ طبقات ابن سعد، ج1، ص1، تاریخ یعقوبی، ج31، ص1؛ تاریخ طبری، ج815، ص8ج هشام،. ن. ک: سیره ابن9
یاد شده  «جلیل»و « ثقة»، «فقیه» ریتعبق( از بزرگان سنّی که از وی با 891)م عمرو الاوزاعیبیاعبدالرحمن بن عمرو بن  .2

 (3581، ش81)ن. ک: تهذیب الکمال، ج است.
فی حجر عبد المطلب فلما اتی علیه اثنان و مائة سنة و رسول الله ابن ثمان  ’: کان النبی39، ص8طالب، ج. مناقب آل ابی1

مد، اطع : انا له. فقال: انت له یا محابوطالب احفظوا وصیتّی فیه ... فقال محمدّ یتیم فآووه، و عائل فاغنوه، سنین جمع بنیه و قال:
 . فی حجره و قام بامره یحمیه بنفسه و ماله ابوطالب : یا ابة، لا تحزن فانّ لی ربّا لا یضیّعنی. فامسکه’له. فقال رسول الله

به دنیا آمد چند روزی  ’نقل کرده که آن حضرت فرمود: چون پیامبر ×امام صادق بصیر ازابو :11، ح111ص ،8ج . کافی،1

 طالب او را به سینه خود افکند و خدا در آن شیر قرار داد و پیامبر چند روزی از آن شیر نوشید تاابو بدون شیر به سر برد؛ پس
 طالب، حلیمه سعدیه را یافت و آن حضرت را به وی تسلیم نمود. ابو
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 راویان حدیث
یکی از مشایخ معروف کلینی و از راویان  بن یحیی عطار قمیّ محمّدجعفر ابو :بن یحیی محمّد

 5ثقه امامی است که روایات فراوانی نقل کرده و چند اثر علمی هم دارد.
القدر، از راویان ثقه امامی، جلیل القاسم سعد بن عبدالله اشعری قمیابو :سعد بن عبدالله

علمی است و روایات فراوانی از وی در کتب حدیثی نقل شده و امام  متعدّدالمنزله، دارای آثار عظیم
 81را ملاقات کرده است. ×عسکری

اد سنو دارای آثار فراوان علمی است و در اَ : از راویان ثقه امامیالثقفی محمّدابراهیم بن 
 88روایات تفسیر قمی و کامل الزیارات نیز واقع شده است.

ا نامش در سند چند روایت کتاب کافی واقع : در کتب رجال از وی یاد نشده، امّیبن المعلّ علی
در سند  او به دلیل قرارگرفتن 81.ابراهیم بن اسحاق از وی نقل کرده است ،شده و در همه روایات
قه ث مبنای کسانی که تمام راویان واقع در اسناد کامل الزیارات رااساس بر  83روایت کامل الزیارات

 .شودیماز راویان ثقه شمرده  81الله خویی،، از جمله آیتدانندیم
این شخص در کتب رجال ذکر نشده و از راویان مجهول  ی(:بن المعلّ  محمّد) محمّداخیه 

 .شودیمشمرده 
شمرده شده و از جهت  ^: وی از اصحاب امام صادق و امام کاظممنصوردرست بن ابی

از وی، از راویان ثقه  82و علی بن حسن طاطری 89عمیرابیقرینه روایت ابنمذهب، واقفی است و به 
 81ثقه است.

روایت کرده و از  ÷از امام صادق و امام کاظم حمزه بطائنی: علی بن ابیحمزهعلی بن ابی
 81.انددانستهسران و بزرگان جریان انحرافی واقفیه است و مشهور فقها و عالمان رجال او را ضعیف 

                                                           
القدر، واسع جلیل  :512ش، 393رجال النجاشی، ص: شیخ اصحابنا فی زمانه، ثقة، عین، کثیر الحدیث؛ 111ل الطوسی، ص. رجا5

 : جلیل القدر، صاحب تصانیف. 382، ش189ص فهرست منتجب الدین الرازی،الاخبار، کثیر التصانیف، ثقة؛ 
هها. کان سمع من حدیث العامّة شیئا کثیرا، و سافر فی : شیخ هذه الطائفة و فقیهها و وج121، ش811. رجال النجاشی، ص81

: جلیل القدر، واسع 382، ش189، صفهرست منتجب الدین الرازی؛ ×طلب الحدیث، لقی من وجوههم ... و لقی مولانا ابا محمّد

 الاخبار، کثیر التصانیف، ثقة. 
: و کان زیدیا اولّا ثم انتقل الینا و یقال: انّ جماعة من القمیین کاحمد بن محمدّ بن خالد وفدوا الیه و 81. رجال النجاشی، ص88

 . 1، ش81ص فهرست منتجب الدین الرازی،سالوه الانتقال الی قم، فابی ... و له مصنّفات کثیرة؛ 
 .5، ح885، ص1و ج 11، ح111، ص8کافی، ج .81
 .5، ح82۶. کامل الزیارات، ص83
 .1911، ش813-811، ص81، مقدمه و ج8. ن. ک: معجم رجال الحدیث، ج81
 : له کتاب یرویه جماعة منهم محمد بن ابی عمیر. 131، ش821. رجال النجاشی، ص89
 منهم علی بن الحسن الطاطری.  : له کتاب یرویه جماعة111، ش812الدین الرازی، ص. فهرست منتجب 82
 : الظاهر وثاقة الرجل لروایة علی بن الحسن الطاطری عنه فی کتابه. 1199، ش818، ص1. معجم رجال الحدیث، ج81
: روی عن ابی 115: روی الثقات انّ اوّل من اظهر هذا الاعتقاد علی بن ابی حمزة البطائنی؛ رجال النجاشی، ص23. الغیبة، ص81

 .112-119، ص88، و هو احد عمد الواقفة؛ معجم رجال الحدیث، ج، ثمّ وقف×و روی عن ابی عبد الله ×الحسن موسی
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حمزه از از راویان مشترک است و مقصود در این سند، به قرینه روایت علی بن ابی ابوبصیر:
روایت  ^( از امام باقر و امام صادق و امام کاظمق891)م ی، یحیی بن القاسم الاسدی است. اوو

 85کرده و از راویان ثقه امامی است.

 بطائنی ضعیف است.حمزه علی بن ابیو بن معلی  محمّدبر این اساس، سند روایت به جهت 

 تحلیل دلالی روایت

 شود.میدر شرح و تحلیل مفاد روایت، دو مطلب بررسی 

  11ت چند روز بعد از ولادتبدون شیر بودن پیامبر به مدّ

یربودن شکم ،شیربودن آمنهبی آمنه، وفاتها رخ دهد: تواند به یکی از این علتّچنین مدلولی می
ی احتمال وفات آمنه را نف امه مجلسیبیماری آمنه. علّ داد وینمی که کفاف پیامبر را اگونهآمنه به 

  :گویدکند و میمی

  18فاق در زمان ولادت پیامبر نبوده است.اتّ وفات آمنه به

کنت »ت از پیامبر نقل شده، یعنی به استناد روایتی که از طریق اهل سنّ صالح مازندرانی، اولی ملّ
شیربودن پیامبر در زمان ولادت به دلیل وفات آمنه یا بدون شیر احتمال داده است که بی، «اًعجیّ

شیر بوده که مادرش بی شودیمبه گفته اهل لغت به کسی گفته « عجی»بودن وی بوده باشد، زیرا 
  11یا وفات کرده است.

در چهار  ایشانمنتفی است؛ زیرا  ’امبریپتحقیق این است که احتمال وفات آمنه هنگام ولادت 
صالح مازندرانی  ادر شرح ملّ« کنت عجیا»عبارت  همچنین 13.سالگی مادرش را از دست دادیا شش

است  «عجیا کنلم ا کنت یتمیا و»اشتباه است؛ زیرا آنچه از طریق عامه از پیامبر نقل شده جمله 

                                                           
. له ×، و روی عن ابی الحسن موسی^: ثقة، وجیه، روی عن ابی جعفر و ابی عبد الله8811، ش185رجال النجاشی، ص. 85

 بصیر سنة خمسین و مائة.  ابو کتاب یوم و لیلة. و مات
 لیس له لبن. مکَثَ أَیاماً ’مَّا وُلِدَ النَّبِی. ل11َ

 علی جمیع الاقوال  موتهالا لموتها کما زعم، فانّ  لبنهااما لمرض امهّ او لفقد « لیس له لبن: »191، ص9مرآة العقول، ج .18
 المتقدّمة لم یکن متّصلا بالولادة. 

 «کنت عجیّاً: »×قالاذا لم یکن لامهّ لبن و من طرق العامة  «مکث ایّاما لیس له لبن»: قوله: 819، ص1. شرح الکافی، ج11

 العجیّ هو الّذی لا لبن لامّه او ماتت امّه.  قال الزمخشری فی الفائق:
: فَلَمّا تَمَّت لهَُ سِتُّ سنِِینَ 811، ص8: وَ مَاتتَ اُمُّهُ آمِنَةُ بِنتُ وَهبِ وَ هُوَ عن ابنُ اَربَعِ سنِینَ؛ کمال الدین، ج135، ص8. کافی، ج13

 ماتَت اُمُّهُ آمِنَةُ بِالاَبواءِ بَینَ مَکّةَ وَ المَدینَة. 
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تاج  12منظور،لسان العرب ابن 19اثیر،النهایة ابن 11که در برخی کتب لغت، مانند الفائق زمخشری،
 یافت نشد. تدر هیچ کتاب حدیثی اهل سنّ لینقل شده و 11العروس زبیدی

 طالب ابو شیرخوردن پیامبر از سینه

؛ و اعجاز دانستند ی به قبول کردهی آن را تلقّبعضسه وجه ذکر شده است.  این مدلول،درباره 
ثدی »را به « ثدی نفسه»عبارت  شمردند و بعضیبعضی دیگر آن را جعلی و ساخته دست غلات 

امه مجلسی مضمون فوق را پذیرفته و آن را حمل بر اعجاز کرده حمل کردند. علّ« فاطمه بنت اسد
  :و معتقد است

شیری پیامبر در زمان ولادت شد ه بیطالب متوجّابو وقتی حضرت
کفالت آن حضرت را بر عهده گرفت و به سینه خود چسباند که به 

پر از شیر شد و پیامبر چند روزی  اشسینهگون امر الاهی و معجزه
طالب استفاده کرد و همین موجب تشدید و ابو حضرت سینهاز شیر 

 شد و اینکه ×ت و برادری آن حضرت با حضرت علیتقویت اخوّ

ثدی فاطمة بنت »در روایت، « ثدی نفسه»مقصود از  اندگفتهرخی ب
  11.است احتمال بسیار بعید است« اسد

و در توضیح آن  انددانستهقان معاصر این روایت را جعلی و ساخته غلات ولی بعضی از محقّ
 : اندنوشته

خاب شده و قبل از حلیمه تنن زنی که به عنوان دایه پیامبر الیاوّ
لهب بوده ابی مولاة« ثویبه»سعدیه آن حضرت از وی شیر خورده 

است؛ پذیرش این برای بعض غلات گران آمد. لذا این حدیث را جعل 
کردند تا بگویند در این فترت و فاصله زمانی )بین ولادت پیامبر که 

ه ان دایبه عنو مادرش آمنه شیر نداشت تا زمان انتخاب حلیمه سعدیه
                                                           

الذی لا لَبَن لامّه، او ماتت  هو عَجیّا. کن: کنتُ یتیماً و لم ا’: قال91، ص1و ج 331، ص1. الفائق فی غریب الحدیث، ج11

 آخر. ءیبشفعَُلِّل بلبن غیرها، او 
عَجیّاً هو الذی لا لبن لامّه، او ماتت امّه فعلّل بلبن غیرها، او  أکن: کنت یتیما و لم قال«: عجا»، واژه 811، ص3ة، ج. النهای19
 آخر. ءیبش
اَثیر عَجیّاً. ابن منظور بعد از نقل عبارت ابن  کناأ: کنتُ یتیماً و لم ثیالحدفی «: عجا»، واژه 35، ص89. لسان العرب، ج12

 . تهیغَذَّالصّبی اذا ارضعَتَه بلَبن غیَر امهّ او مَنعَته اللَّبنَ و  تُیعاجنوشته است: و 
ی هو الذی تموتُ اُمُّه العَجِعَجیّاً، قالَ الجوهری:  کن: کنتُ یتیماً و لم اثیالحدفی «: عجا»، 291، ص85. تاج العروس، ج11

ی عنمَی؛ فهؤلاء اَقوالُهم کلُّها مُتَّفِقَة علی عَجِ  مِّهالوَلَدُ الذی یغَذَّی بغیرِ لَبَنِ اُفیرَبِّیه صاحِبُه بلَبَنِ غیرِها ... و فی المُحکم: و ذلک 
 ی مِنَّا.العَجِ
 ×عنه من قبیل الاعجاز، و به تشتدّ اخوّة امیر المؤمنیناللهطالب رضینزول اللبن علی ثدی ابی : و191، ص9مرآة العقول، ج .11

 و قیل المراد بثدی نفسه ثدی فاطمة بنت اسد و هو فی غایة البعد.  ’له
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و  شودیمآسا پر از شیر طالب معجزهابو حضرت آن حضرت( سینه
بودن این روایت وجود علی . دلیل بر جعلیکندیمپیامبر از آن تغذیه 

حمزه بطائنی در سند حدیث است که لعن شده و روایات بن ابی
  15.ی نقل شده استدر رجال کشّ اوت فراوانی در مذمّ

 بحث نوشته است:  درباره حدیث محلّالله ربانی شیرازی آیت
این حدیث خالی از اشکال نیست و در اسنادش کسانی قرار 

  31.ردشود به آنها استدلال ککه روایتشان معتبر نیست و نمی اندگرفته
ذکر  ’امبریپدو دایه برای  38ییم که در منابع تاریخی، حدیثی و رجالی شیعه و سنّشویمیادآور 

ت آمنه وفات حضراین امر ت علّ  و دیگری حلیمه سعدیه.« ثویبه»یا  «ثوبیه»یکی  ذکر شده است؛
ته که بلکه علل دیگری داش سالگی پیامبر رحلت کرد؛ زیرا ایشان در چهار یا شش پیامبر نبود؛ مادر

از جمله حضرت آمنه در اثر اندوه بسیار در مرگ شوهر  تاریخ تحلیلی اسلام بیان شده است؛در کتب 
 ودهه با اینکه شیر داشته مجبور بشیر شده بود یا اینکه طبق عادت مردم مکّشیر یا بیمجوانش، ک

  31ت نوزادش را به دایه بسپارد و اموری دیگر.اس
مردود و ناپذیرفتنی است؛ زیرا معنا ندارد فرزندی که  ،طالبابو حضرت شیرخوردن پیامبر از سینه

، اشیندگزگیر گردد با وی ختم شود و مکتبش جهان تقرار است خاتم پیامبران باشد و سلسله نبوّ
از  .یک مرد آغاز شود سینهت الاهی و جریان طبیعی حاکم بر جهان، با شیرخوردن از خلاف سنّ  بر

گر ا پذیرفتنی باشد. تواندینمآمده، امه مجلسی بر اعجاز که در عبارت علّاین مسأله و حمل این ر
از بیماری شفا یابد یا  تا دهدینماعجاز در حضرت آمنه رخ  ی رخ دهد چرا اینامعجزهقرار است 

 چه بسا .تبسیار قوی اساحتمالی  ،بودن این قضیهبنابراین، جعلی ر از شیر شود؟خشک وی پُ سینه
وهین به ، به انگیزه ت^طالب، یا دشمنان اهل بیتابو تراشی برایبرخی غلات، به انگیزه فضیلت

رارگرفتن ق این قضیه را مطرح کرده باشند. مؤید جعل،دادن صفتی زنانه به ایشان، آن بزرگوار و نسبت
هم متّ اب، ملعون وو فردی کذّ سران واقفیه بودهحمزه بطائنی در سند روایت است که از علی بن ابی
 از جمله یونس بن عبدالرحمن که از راویان جلیل تش رسیده است؛در مذمّ یو روایات 33معرفی شده

 : دیگویمدر است الق

                                                           
 .121، ص8ج . موسوعة التاریخ الاسلامی،15
 . فی اسناده جماعة لا یحتج بحدیثهم الحدیث لا یخلو عن غرابة، و: 311، ص89ج . بحار الانوار،31
؛ 118، ص89بحار الانوار، ج ؛89، ص8ج؛ کشف الغمّة، 811، ش39رجال الطوسی، ص ؛88، ح119، ص9. ن. ک: کافی، ج38

؛ 89، ص8؛ اسد الغابة، ج21، ص1؛ الاصابة، ج195، ص8؛ الکامل فی التاریخ، ج195، ص1المنتظم، ج ؛5، ص1تاریخ یعقوبی، ج
 .11، ص81و ج 51، ص8؛ انساب الاشراف، ج811، ص8طبقات ابن سعد، ج

 .8ج تاریخ تحلیلی اسلام، . ن. ک:31
الحسن علی بن الحسن ابن فضّال علی بن ابی حمزة کذاّب واقفی متّهم ملعون و قد رویت  ابو : قال138رجال ابن داود، ص .33
احادیث کثیر و کتبت عنه تفسیر القرآن کلهّ من اوّله الی آخره الّا انّی لا استحلّ ان اروی عنه حدیثا واحدا و قال ابن الغضائری  عنه

 . ×شدّ الخلق عداوة للوالیّ من بعد ابی ابراهیمالله اصل الوقف و اعلی بن ابی حمزة لعنه
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حمزه مُرد؟ علی بن ابی شدم. از من پرسید:وارد  ×بر امام رضا

 31.النار( قد دخل)گفتم بلی. فرمود: داخل آتش گردید 

 روایت دوم

براهیمَ اِنِ ب محمّد الحُسَینِ الصَّغیرِ عَن عبداللهبی اَدریسَ عنَِ الحُسَینِ بنِ عبَُیدِ اللهِ عَن احمَدُ بنُ ا

 ×اللهعبدبی اطالِبٍ عَن بیاَبنِ عُمَرَ بنِ عَلی بنِ  عبداللهبنِ  محمّدنِ حمَدَ بنِ عَلی باَالجعَفَری عَن 

بی اَبعَضِ رِجالِهِ عَن  الٍ عَنفَضّابن ن یعقوبَ بنِ یزیدَ عَنِعَ عبداللهبنُ یحیی عَن سعَدِ بنِ  محمّدوَ 

نیّ اِ :قرِئکُ السَّلامَ وَ یقولُنَّ رَبَّک یُاِ محمّدیا  :الَفَق ’یعَلیَ النَّب ×یلُقالَ: نَزَلَ جَبرَئ ×عبدالله

 عبدالله -ابیه( ) کیباَوَ حَجرٍ کفَلَک فَالصُّلبُ صُلبُ  .نزلَکَ وَ بَطنٍ حَمَلکَاَالنّارَ عَلی صُلبٍ  تُقَد حَرَّم

 39الِبٍ.طیباَمّا حَجرٌ کفَلکَ فَحَجرُ اَالبَطنُ الَّذی حَمَلَک فَآمِنَةُ بِنتُ وَهبٍ وَ  وَ -مُطَّلبِِبنِ عَبدِ ال

 راویان حدیث

 کلینی این روایت را از دو طریق نقل کرده و دارای دو سند است:

نِ حُسَیال عبداللهبی اَدریسَ عنَِ الحُسَینِ بنِ عُبَیدِ اللهِ عنَ احمَدُ بنُ ا ل:سند اوّ -

مرََ نِ عُب عبداللهبنِ  محمّدنِ حمَدَ بنِ عَلی باَبراهیمَ الجَعفَری عَن ابنِ  محمّد یرِ عَنالصَّغ

 .×عبداللهبی اَطالِبٍ عَن بیاَبنِ عَلی بنِ 

ز و ا علی احمد بن ادریس اشعری قمی، فقیه، کثیر الروایةابو (:ق303احمد بن ادریس )م

 32راویان ثقه امامی است.

داده و  در سند تصحیف رخ الحسین الصغیر: عبداللهعن ابی  اللهالحسین بن عبید 

است و  «بن إبراهیم الجعفری محمّدالصغیر، عن  عبداللهعن الحسین بن عبید اللّه أبی »صحیح آن 

 «حسین بن عبید الله السعدی»است و مقصود از راوی  «السعدی»ف نیز مصحّ« الصغیر»کلمه 

                                                           
 .185-181، ص88. ن. ک: معجم رجال الحدیث، ج31
: دیمافریمو  رساندیمبر پیغمبر نازل شد و گفت: ای محمّد! پروردگارت به تو سلام  ×: جبرئیل32، ح112ص ،8ج . کافی،39

شت، آن پ« را پرورید.بر پشتی که تو را فرود آورد، و شکمی که به تو آبستن شد، و دامانی که تو  کردم حراممن آتش دوزخ را »
 طالبه بن عبدالمطلب است و شکمی که به تو آبستن شد، آمنه بنت وهب، و امّا دامانی که تو را پرورید، دامان ابیپشت عبداللّ
 . 32، ح112ص ،8ج است. کافی،

الروایة ... و مات سنة ستّ  حیصح : کان ثقة، فقیها، فی اصحابنا، کثیر الحدیث،18، ش21ص الرازی،فهرست منتجب الدین . 32
: کان ثقة فی اصحابنا فقیها، کثیر الحدیث صحیحه. 111، ش51و ثلاثمائة من طریق مکّة علی طریق الکوفة؛ رجال النجاشی، ص

 و له کتاب النوادر کتاب کثیر الفوائد. 
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ولی برخی  35کردندمتّهم ی او را تضعیف و به غلو اهعدّ 31.بود ×وی از اصحاب امام هادی 31است.

 18شناس معروف شیعه، احادیث وی را صحیح دانسته است.نجاشی، راوی 11.نپذیرفتندهام را رد این اتّ

: گزارشی از وی در کتب رجال نرسیده و از راویان مجهول بن ابراهیم الجعفری محمّد
 .دشویممحسوب 

 اننیز از راوی طالببن عمر بن علی بن ابی عبداللهبن  محمّداحمد بن علی بن 
 مجهول است.

الٍ فَضّابن عن یعقوبَ بنِ یزیدَ عَنِ عبداللهبنُ یحیی عَن سَعدِ بنِ  محمّد سند دوم: -
 .×عبداللهی باَعَن بعَضِ رجِالِهِ عَن 

 از راویان ثقه امامی هستند. ؛و سعد بن عبدالله بن یحیی محمّد

، ثقه، صدوق، کثیر الروایة و دارای آثار ×از راویان امام جواداو  یزید کاتب: بن عقوبی
 11علمی است. متعدّد

وی از  .ال استحسن بن علی بن فضّ 13مقصود از این عنوان، به قرینه سایر اسناد، ال:فضّابن
راویان ن او را از رجالیا 11.وفات کرد ق111 سال که در بود ×امام رضا راویان و اصحاب خاصّ

 19.اندآوردهالقدر به شمار  ثقه و جلیل
، حسین بن محمّدبن ابراهیم الجعفری، احمد بن علی بن  محمّدل و دوم به جهت سند روایت اوّ
 ضعیف و مرسل است. «بعض رجاله»و عبارت  عبیدالله السعدی

 تحلیل دلالی روایت
اشته را بر عهده د ’پیامبر اکرمطالب کفالت و سرپرستی ابو این حدیث دلالت دارد که حضرت

گواه روشنی است بر این حدیث،  .م را بر او حرام کندجهنّ ،و همین موجب شده است خداوند متعال
د. پرستی آلوده نشگاه به شرک و بتو اینکه وی هیچ ×طالبابو اعتقاد صحیح و ایمان حضرت

 امه مجلسی در شرح روایت نوشته است: علّ

                                                           
 .58-11، ص8ج سناد المشکلة،. ن. ک: توضیح الا31
 .183. رجال الطوسی، ص31
 به نقل از رجال النجاشی: ممّن طعن علیه و رمی بالغلو؛ نجاشی.  11، ص2معجم رجال الحدیث، ج .35
 .111، ص11. تنقیح المقال، ج11
 : له کتب صحیحة الحدیث.11، ص2. معجم رجال الحدیث، ج18
فهرست منتجب ، و انتقل إلی بغداد، و کان ثقة صدوقا؛ ×ی جعفر الثانی: روی عن اب8189، ش191. رجال النجاشی، ص11

 یزید الکاتب، ثقة.  بن عقوب: ی9151، ش353کتب؛ رجال الطوسی، ص له : کثیر الروایة، ثقة،111، ش911ص الدین الرازی،
 .181و 811و 882و 13، ص8. بصائر الدرجات، ج13
 .32. رجال النجاشی، ص11
القدر، عظیم المنزلة، زاهدا، ورعا،  لیجل کان خصیصا به؛ کانو  ×: روی عن الرضا813ص الرازی،فهرست منتجب الدین . 19

 . کتبفی روایاته، له  ثقة )فی الحدیث و(
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بودن پدر و مادر پیامبر و پدر و مسلمانبر از جمله دلایل این خ
که تردیدی در اسلام ؛ چناناست ×حضرت علی مادر امیرالمؤمنین

اق فنیست و مسمانان بر آن اتّ (×مادر حضرت علی)فاطمه بنت اسد 

شیعیان  ،(×پدر حضرت علی)طالب ابو ا درباره اسلامدارند ... و امّ

 که در همان ابتدای بعثت پیامبر، حضرتو اینبر آن اجماع دارند 
گاه بت نپرستید، بلکه از طالب به آن حضرت ایمان آورد و هیچابو

بودنش در میان شیعیان مشهور و بود و مسلمان ×اوصیای ابراهیم

و  دهندیممعروف است تا جایی که مخالفان آن را به شیعه نسبت 
ی نقل شده و و سنّ تواتر از طریق شیعه اخبار در این زمینه به حدّ

کتاب ( طالبابو ایمان)ما در این موضوع  ثانبسیاری از علما و محدّ
ند بر ع ککه کسی در کتب رجال و تراجم تتبّمستقلی نوشتند، چنان

 12.دشویمآن واقف 

 ×طالبابو اخبار غیبی حضرتب( 
وجود دارد که گرچه منظور از علم غیب، باور به این است که اموری در جهان هستی یا اطراف ما 

ها از چند و چون ا برخی موجودات یا انسانما پنهان است، امّ و از شودینمگانه حس پنج با حواسّ
ها مرتبه در آیات قرآن ده« غیب»واژه . آورندیمم پنهان خبر آورده یا و برای ما از آن عالَ  آن باخبرند

 به کار رفته و بر دو قسم است:
  :، مانندداندیمآیاتی که علم غیب را مخصوص خدا  -

  11.الغیب لایعلمها الا هو

 11لایعلم الغیب الا هو.

  :، مانندداندیمخدا ممکن  آیاتی که علم غیب را برای غیر -

ُ الغَیبم فَلا یُ  رُ عَلظعالمم ن رَس یتَضلاا مَنم ارام حَداً اَ غَیبمهم  یهم   15... ول  مم

                                                           
و لا ریب فی اسلام  ×و والدی أمیر المؤمنین ’: هذا الخبر مما یدلّ علی اسلام والدی النبی133، ص9. مرآة العقول، ج12

فی اوّل  ’طالب قد اجمعت الشیعة علی اسلامه، و انهّ قد آمن بالنبیابو عنها و قد اتّفق علیه المسلمون ... و امّااللهفاطمة رضی

 و اشتهر اسلامه من مذهب الشیعة حتّی انّ المخالفین کلّهم نسبوا ذلک ×الامر و لم یعبد صنما قط، بل کان من اوصیاء ابراهیم

الیهم و تواترت الاخبار من طرق الخاصة و العامّة فی ذلک، و صنّف کثیر من علمائنا و محدّثینا کتابا مفردا فی ذلک کما لا یخفی 
 علی من تتبّع کتب الرجال. 

 .95 . انعام،11
 .12. جن، 11
 .11-12، جن. 15
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 وجوه مختلفی ذکر شده است: ،دسته آیاتبرای جمع بین این دو 

ر او غی ،بنابراین .منظور از اختصاص علم غیب به خدا علم ذاتی و استقلالی است -
با الطاف و عنایت و  و هر چه دارند از ناحیه خدا گونه آگاهی از غیب ندارندمستقلاً هیچ

 .(وجه جمع نیتر)معروف و جنبه تبعی دارد تساو
 ،ددانیکس جز او نمست و هیچقسمتی مخصوص به خدا ؛استاسرار غیب دو گونه  -

 .آموزدیو قسمتی از آن را به انبیا و اولیا م مانند قیام قیامت و اموری از قبیل آن
خداوند بالفعل از همه اسرار غیب آگاه است، ولی انبیا و اولیا ممکن است بالفعل  -

ه این و البت دهدید خدا به آنها تعلیم ماراده کنن وقتیا بسیاری از اسرار غیب را ندانند، امّ
 91.ردیگیاراده نیز با اذن و رضای خدا انجام م

، هنگام ولادت پیامبر، از ولادت ×طالبابو سه روایت در کافی نقل شده است که حضرت

ق یابد( خبر داده و آن حضرت را به عنوان وصی )که سی سال بعد قرار است تحقّ ×حضرت علی

 .دکنیمپیامبر معرفی 

 لحدیث اوّ

نِ بنِ یحیی عَنِ الولَیدِ ب محمّدیفَةَ ی عَن ابی حَنارِسالفیی حی نِب محمّد عَن محمّدنُ الحُسَینُ ب
ءَت تَ اَسَدٍ جااطِمَةَ بِن: اِنَّ ف×عبداللهابو : قالَالَبنِ مُسکانَ عَن اَبیهِ ق عبداللهبنِ  محمّد اَبانٍ عَن

: الَ ا النُّبُوَّةَ وَ قلَّتاً اُبَشِّرک بِمِثلهِِ اِی سَب: اصبِرالبٍِطابو فَقالَ ’یالنَّبلِدِ لِتُبَشِّرَهُ بمَِوطالبٍِ الِی اَبی

 91ونَ سَنَة.ثَلاث ×ینَوَ اَمیرِ المُؤمِن ’ثَلاثونَ سَنَةً وَ کانَ بَینَ رَسولِ اللهِ 98تُ السَّب

 راویان حدیث

از مشایخ کلینی و از راویان ثقه  عمران اشعری قمی بن محمّد بن نیحس :محمّدحسین بن 

 93است.

ا در بعض اسناد با وصف نام وی در کتب رجال ذکر نشده، امّ بن یحیی: محمّدابوحنیفه 

 91روایت کرده است.« الطبری»

                                                           
 .311، ص9برگزیده تفسیر نمونه، ج .91
 زمان، که در حدیث به سی سال تفسیر شده است. ی ازابرههبه معنای روزگار، « سبت. »98
 مژده دهد. ’طالب آمد تا او را به ولادت پیغمبرابو فرمود: فاطمه بنت اسد نزد ×: امام صادق35، ح191، ص8. کافی، ج91

: فرمود ×طالب گفت: یک سبت صبر کن، من هم تو را به شخصی مانند او غیر از مقام نبوّت مژده خواهم داد. امام صادقابو

 بود.  سالی س ×و امیرالمؤمنین ’سال است و فاصله میان پیغمبر 31سبت 

 : ثقة، له کتاب النوادر. 892، ش22. رجال النجاشی، ص93
 حنیفة محمّد بن یحیی الطبری عن الولید بن ابان الرازی.  ابو : حدثنا ...11. الدروع الواقیة، ص91
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 ×و رجال شیخ طوسی از اصحاب امام رضا ولید بن رازی که در رجال برقی :بانا بنالولید 

 99شمرده شده است.

گزارشی از وی در کتب رجال نرسیده و از راویان مجهول  بن عبدالله بن مسکان: محمّد
 است.

 عددّمتروایت کرده و دارای آثار  ×از راویان ثقه که از امام رضا :مسکان( بن اللهابیه )عبد

بن سنان آن را روایت  محمّدابی عمیر، صفوان بن یحیی و ابن علمی است. برخی راویان مانند
 92.انددهکر

ه بن عبدالله بن سنان ک محمّدبن یحیی، ولید بن ابان و  محمّدحنیفه ابو سند روایت به جهت
 گزارشی از توثیق و تضعیفشان در کتب رجال نیامده، مجهول است.

  حدیث دوم

: لَابنِ عُمَرَ قمَحبوبٍ عَن عُمَرَ بنِ اَبانٍ الکلبی عَنِ المُفَضَّلِ ابن عَنِذَکرَهُ  بعَضُ اَصحابِنا عَمَّن
اءتَ وَ قُصورُ الشّامِ فَج سَفَار اضُ یبَمِنَةَ فُتِحَ لِآ ’: لَمّا ولُِدَ رَسولُ اللهِولُقی ×عبداللهسمَِعتُ اَبا 

 هالَطالبٍِ ضاحِکةً مُستَبشِرةًَ فاَعَلمََتهُ ما قالتَ آمِنةَُ فَقالَ اَمیرِ المُؤمِنینَ الِی اَبی مَةُ بِنتُ اَسَدٍ اُمُّاطِف
 91یرِهِ.هِ وَ وَزیّتَحبَلینَ وَ تَلِدینَ بِوَص نَّکِ؟ اِذَا: وَ تَتَعَجَّبینَ مِن هالبٍِطابو

 راویان حدیث

را  ×از راویان ثقه که عصر امام کاظم، امام رضا و امام جواد محبوب بن حسن محبوب:ابن

 91.دشویممحسوب  ×ادراک کرده و از راویان امام رضا

روایت کرده و دارای یک اثر علمی  ×از راویان ثقه که از امام صادق ی:الکلب بانا بنعمر 

 95.انددهاست که تعدادی از راویان آن را روایت کر

                                                           
 . 9119، ش321ی الرازی؛ رجال الطوسی، ص: الولید بن ابان الضب91. رجال البرقی: ص99
له کتب، منها: کتاب فی الامامة، و کتاب  ... ×: ثقة، عین، روی عن ابی الحسن موسی995، ش181. رجال النجاشی، ص92

کتاب ... عن ابن ابی عمیر و  له : ثقة،118ص فهرست منتجب الدین الرازی،فی الحلال و الحرام ... عن محمّد بن سنان عنه؛ 
 عنه.  عاًیجمصفوان 

چون رسول : »فرمودیمکه  ×: مفضّل بن عمر روایت کرده است که: شنیدم از امام جعفر صادق3، ح191، ص8. کافی، ج91

، از برای آمنه، مادر آن حضرت ظاهر گردید )چه حجاب از پیش رویش شامی قصرهامتولّد شد، سواد بلاد فارس و  ’خدا

طالب ابو طالب آمد خندان و شادان و آنچه آمنه گفته بود، بهابو ، به نزد×خاست(. پس فاطمه بنت اسد، مادر امیرالمؤمنینبر

 یی. زایمی و وصی و وزیر او را شویمی، به درستی که تو آبستن کنیمطالب به فاطمه فرمود که: از این تعجّب ابو اعلام نمود.
، و روی عن ستّین رجلا من اصحاب ×: ثقة، روی عن ابی الحسن الرضا821، ش811ص فهرست منتجب الدین الرازی،. 91

 و کان جلیل القدر، یعدّ فی الارکان الاربعة فی عصره.  ×ابی عبد اللهّ

 له کتاب یرویه جماعة.  ،×: قة، روی عن ابی عبد الله195، ش119. رجال النجاشی، ص95
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 ×امام صادق ثان بزرگ، فردی ثقه و از اصحاب خاصّاز فقیهان و محدّ ل بن عمر:مفضّ

معروف است. فقیهان و  ،است. کتاب توحید وی که سخنان آن حضرت را در کتابش گردآوری کرده
 اندانستهدو خویی او را شخصی ثقه و دارای اعتقادات صحیح  یان بزرگی مانند مامقانی، شوشتریرجال

ه ک بودن و اضطراب روایت،خطابی هاماتی مانند غلو،را از اتّ وی متعدّدآوری قرائن و شواهد و با جمع
 21.انددانستها ، مبرّدر برخی منابع رجالی آمده است

 مرسل است. «ن ذکرهبعض اصحابنا عمّ»سند روایت به سبب عبارت 

  حدیث سوم
 ×عبداللهبنِ زیادٍ عَن اَسباطِ بنِ سالِمٍ عَن اَبی  محمّد وبَ عَنیّبنِ اَ محمّد بنُ زیادٍ عَنحمَُیدُ 

اةَُ امرَ سَدٍفاطِمَةُ بِنتُ اَتها رضَحَ ’یتُ وَهبٍ وَ اخََذَهَا المَخاضُ بِالنَّبآمنة بِن قالَ: کانَ حَیثُ طُلِقتَ
؟ نَا تَرَیم وَ ؟ فَقالَت:یا اَرتَرَینَ م فَقالَت احِداهُما لِلُاخری: هَل طالِبٍ فَلَم تَزَل معََها حَتّی وَضَعَتاَبی

طالِبٍ ابو عَلَیهِمالَ دخََ ا کذلکِ اِذا هُمالمَغرِبِ فَبَینَم رِقِ وَشمَا النّورَ الَّذی قَد سَطَعَ ما بَینَ الذَقالتَ: ه
: اَ لا الِبٍ طابو ی قَد رَاَت. فَقالَ لَهاورِ الَّذ؟ فَاَخبَرَتهُ فاطِمَةُ بِالنّانِتَعجَب ءٍیشَ یّ: ما لَکما مِن اَافَقالَ لَهمُ

 28ودِ.هذَا المَول یّسَتَلِدینَ غلُاماً یکونُ وَص نَّکِ: اَما اِالَ. فَقی؟ فَقالتَ: بَلبَشِّرُکِاُ
 حدیثراویان 

امامیه  از سران جریان فکری واقفیه و فردی منحرف از مذهب حقّ (:ق310حمید بن زیاد )م

 21ا از راویان ثقه شمرده شده است.علمی است، امّ متعدّدو دارای آثار 

راوی کتاب  وب الدهقان،بن ایّ محمّد ،در این سند است. از راویان مشترک وب:بن ایّ محمّد

 21روایت کرده است. واسناد نیز از ا یو در بعض 23استمراد علی بن اسباط، پدر اسباط بن سالم، 

                                                           
 .389، ص85؛ معجم رجال الحدیث، ج۵۱۴، ص۰۱قاموس الرجال، ج؛ 131، ص3. ن. ک: تنقیح المقال، ج21
روایت کرده که فرمود: هنگامی که آثار وضع حمل در آمنه  ×: اسباط بن سالم از امام صادق121، ح311، ص1کافی، ج .28

کی ضع حمل کرد. پس یطالب به نزد او آمد و پیوسته با او بود تا وظاهر شد و او را درد زاییدن گرفت فاطمه بنت اسد همسر ابی
دیدی؟ پاسخ داد: این نوری که میان مشرق و مغرب را فرا  چه از آنها به دیگری گفت: تو هم دیدی آنچه را من دیدم؟ گفت:

د ؟ فاطمه بنت اسدیاکردهطالب در رسید و بدانها گفت: شما را چه شده و از چه چیز تعجّب ابو گرفت. در این سخنان بودند که
طالب. فرمود: بدان که تو ابو ندهم؟ گفت: چرا اتمژدهطالب گفت: آیا ابو که مشاهده کرده بود به او گزارش داد. جریان نوری را
  زایی که وصی این نوزاد خواهد بود.نیز پسری می

، 118: کان ثقة واقفا، وجها فیهم ... و مات حمید سنة عشر و ثلاثمائة؛ رجال الطوسی، ص335ش ،831. رجال النجاشی، ص21
: ثقة، کثیر التصانیف، روی 131، ش899ص فهرست منتجب الدین الرازی،: عالم جلیل، واسع العلم کثیر التصانیف؛ 2118ش

: فالوجه عندی قبول روایته، اذا خلت عن 1، ش95کتب کثیرة علی عدد کتب الاصول؛ رجال ابن داوود، ص له الاصول اکثرها.
  المعارض.

  .بکتابهالدهقان، عن علی  وبایّ بن: له کتاب الدلائل ... عن محمّد 223، ش191. رجال النجاشی، ص23
 .311، ح121، ص1. کافی، ج21
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بحث و  وب روایت کرده، مانند سند روایت محلّبن ایّ محمّدبدون واسطه از  یحمید بن زیاد گاه

 وب الدهقان در کتب رجال نرسیده است.بن ایّ محمّدگزارشی از  29با واسطه. یگاه

 همان 22به قرینه روایتش از اسباط بن سالمبن زیاد بن عیسی،  محمّد بن زیاد: محمّد
 21.است المنزلة القدر و عظیم از راویان ثقه امامی، جلیلاو  ر است.عمیابیابن

و شیخ  21آوردهبه شمار  ^نجاشی او را از راویان امام صادق و امام کاظم اسباط بن سالم:

ولی کسی به  25را روایت کرده،اصل او عمیر ابیابناست. فی کرده را صاحب اصل معرّ طوسی وی
و  عمیر )از اصحاب اجماعابیبه قرینه صاحب اصل بودن و روایت ابن وثاقتش تصریح نکرده است.

 یاناز راواو  از وی،«( ا عن ثقةلایروون و لایرسلون الّ»شان گفته شده الثقات که درباره از مشایخ
  11برده است. مش نال کتابرا در قسم اوّ داود وی. لذا ابنشودیمثقه شمرده 

 ضعیف است. جهینت دروب الدهقان، مجهول و بن ایّ محمّدسند روایت به جهت 

 تحلیل دلالی روایت

د طرق احراز، ا تعدّای ضعیف است، امّسه روایت بر اساس ارزیابی رجالی و درایههر گرچه سند 
ل را به واسطه . افزون بر اینکه شیخ صدوق، حدیث اوّکندیمتقویت  ×از معصومصدور آن را 

مضمون  18ی از وی یاد کرده از کلینی نقل کرده است.استادش علی بن احمد بن موسی که با ترضّ
شان، به دو موضوع مهم اشاره دارد؛ یکی مکاشفاتی است که برای روایات فوق، با اختلافات جزئی

ه است ک ×طالبابو دوم، اخبار غیبی حضرت رخ داده است؛ ’امبریپحضرت آمنه هنگام ولادت 

 کنیم.یمبه وقوع پیوسته است. در ادامه، هر دو موضوع را بررسی و تحلیل 

 مکاشفه حضرت آمنه

ه دآمده است، با این تفاوت که در حدیث دوم تصریح شماجرای مکاشفه در حدیث دوم و سوم 
ه ست که این مکاشفص نکرده ارخ داده، ولی در حدیث سوم مشخّ  که این مکاشفه برای حضرت آمنه

ا به قرینه روایت دوم، از باب حمل عام امّ .رخ داده یا برای حضرت فاطمه بنت اسد برای جناب آمنه

                                                           
 .52ح ،812، ص1. کافی، ج29
 . سالِم بنِاَسباطِ  عَن: عَلی بن اِبراهِیمَ عَن اَبیهِ عَنِ ابنِ اَبی عُمَیرٍ 8، ح111، ص1. کافی، ج22
ل ، جلی×، و روی عن الرضا×ی عمیر زیاد بن عیسی لقی ابا الحسن موسیببن ا: محمّد 111، ش312رجال النجاشی، ص .21

من اوثق الناس عند الخاصّة و  کان: و 281، ش111ص فهرست منتجب الدین الرازی،القدر عظیم المنزلة فینا و عند المخالفین؛ 
 العامّة، و انسکهم نسکا و اورعهم و اعبدهم. 

 .×عن ابی عبد الله و ابی الحسن : روی121، ش812رجال النجاشی، ص .21

 عن ابن ابی عمیر، عنه.  ... صل: له ا813، ش51فهرست منتجب الدین الرازی، ص. 25
 .891، ش98. رجال ابن داوود، ص11
 هُ عَنهُ ... .اللّ بنُ اَحمَدَ بنِ موسی رَضی : حَدَّثَنا علَِی21، ح113. معانی الاخبار، ص18
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 ، حضرت آمنهدر حدیث سوم «فقالت احداهما للاخری»از که مقصود  شودیمص بر خاص، مشخّ
اشته برد آمنه برای جناب هاحجاباست و این مکاشفه برای ایشان واقع شده است. در این مکاشفه، 

ده فتح ش ’محمّدو ایشان با چشمانش دید که تمام بلاد فارس و شام برای فرزندش حضرت  شد

ث که در حدی الم و جهانگیرشدن مکتب اسلام استبلاد فارس و شام کنایه از شرق و غرب ع است.
 11به آن اشاره شده است.« المغرب ما بین المشرق و»سوم نیز با عبارت 

 از آینده ×طالبابو حضرتخبر 

در هر سه روایت  ×درباره وصایت و جانشینی حضرت علی ×طالبابو ماجرای اخبار غیبی

 اشاره شده است. 

بعد از شنیدن ماجرای مکاشفه حضرت آمنه به همسرش،  ×طالبابو ل آمده است کهدر حدیث اوّ

 فاطمه بنت اسد، گفت: 

تو را به ولادت فرزندی که مانند  دهمیمتی صبر کن؛ بشارت مدّ
 ا اینکه نبی نیست. پیامبر است، الّ

  سپس گفت:

  فاق رخ خواهد داد.است که این اتّ مقصودم سی سال دیگر

  سی سال بود. ×ولادت حضرت علیفاصله بین ولادت پیامبر تا 

بعد از شنیدن ماجرای مکاشفه به حضرت فاطمه بنت  ×طالبابو در حدیث دوم آمده است که

 اسد گفت: 

العاده؛ زیرا هر آینه در  از این مکاشفه و امر خارق 13ب نکنتعجّ 
ی که وزیر و وصی آوریمآینده باردار خواهی شد و فرزندی را به دنیا 

 .( خواهد بودمحمّدحضرت )ایشان 

                                                           
نا ای کشفت لها تلک البلاد بارتفاع الحجب حتی رأتها عیا» نوشته است:« فتح لآمنة»فیض کاشانی در توضیح و شرح جمله  .11

 نسبت»نوشته است: « بیاض فارس»(؛ ملّا صالح مازندرانی هم در شرح جمله 8331، ح111، ص3)الوافی، ج« مبشرة بفتحها لابنها.
الشان و یا برای این است که بیشتر امو کنندیمی روشن استفاده هارنگاست که آنان از  بیاض و روشنی به بلاد فارس، بدان جهت

که دارای رنگ روشن است و یا برای این است که بیشتر سرزمین  دکننیماز نقره استفاده  نقره است و در معاملات و مبادلات
 که، چنانشودیماسود  او آباد باشد متّصف به سواد ی کاری است، زیرا زمینی که معمورآنها مسطحّ و خالی از زراعت و درخت

 (851، ص1)شرح الکافی، ج.« شودیمابیض وصف و یزرع باشد به بیاض زمینی که آباد نباشد و لم
من ولادته حین شاهدت ما جری من خوارق  بهاتعجّ» نوشته است:« و تتعجّبین من هذا». ملّا صالح مازندرانی در شرح جمله 13

 وجهازو محاسن الحالات مما لا عین رأت و لا اذن سمعت لعظم موقعها عندها و خفاء سببها علیها و غرابتها لدیها فتلقّیها العادات 
عنه بانّ ذلک لیس محلّ تعجبّ و موضع استغراب من مهبط المعجزات و محلّ الکرامات و معدن السعادات و اللّهرضی ابوطالب

شریعته  لمظهر الرسالات ثم بشّرها بانکّ تحبلین و تلدین بعد ثلاثین سنة کما فی خبر آخر بوصیهّ و وزیره و متکفّل اموره و متحمّ
 (851، ص1)شرح الکافی، ج .خبرعلمه بالغیب لانّه اخبر بما یقع و قد وقع کما اطالب و و هذا دلّ علی کمال ابی
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ای مکاشفه به فاطمه بنت اسد بعد از شنیدن ماجر ×طالبابو در حدیث سوم آمده است که

 : گفت

 آیا بشارت ندهم تو را؟

 : فاطمه بنت اسد گفت

 . بلی

 : گفت ×ابوطالب

زودی کودکی را به دنیا خواهی آورد که وصی این آگاه باش! به
 .( استمحمّدحضرت )مولود 

دلالت دارد و اینکه وی از اوصیا و اولیای الاهی  ×طالبابو روایت، بر کمالات معنویهر سه 

 صالح مازندرانی، شارح کتاب کافی، نوشته است:  ابوده و بر اسرار انبیا نیز واقف بوده است. ملّ

طالب و آگاهی ابو این روایت بر کمال و جایگاه معنوی حضرت
 شودیمامری که در آینده واقع  دلالت دارد. زیرا از« غیب»ایشان بر 

  11.به وقوع پیوسته است خبر داد و آنچه را خبر داده

 امه مجلسی هم نوشته است: علّ
طالب دلالت دارد و اینکه ابو م ایمان حضرتاین روایت بر تقدّ

ایشان از اوصیای الاهی بوده و بر اسرار انبیای گذشته واقف بوده 
 19است.

نصور ماست که دُرست بن ابی ×از اوصیای الاهی بود روایت امام کاظم ×طالبابو دِ اینکهمؤیّ

 از آن حضرت پرسید: 
حجتّ باشد  )ابوطالببود  طالبابو محجوج به ’آیا رسول خدا

  بر پیامبر(؟
 حضرت فرمود: 

طالب چنان بود که وصایای عیسی در نزد او به امانت ابو نه، ولیکن
 تسلیم کرد.  ’دمحمّسپرده شده بود. پس آنها را به 

  :دیگویم منصوردرست بن ابی
 هب نکهیارا به آن حضرت تسلیم کرد، بنا بر  ایوصا عرض کردم:

 طالب محجوج بود؟ ابو

                                                           
 طالب و علمه بالغیب لانّه اخبر بما یقع و قد وقع کما اخبر. : و هذا دلّ علی کمال ابی851، ص1ج . شرح الکافی،11
 . نبیاءسرار الاامینا علی ایاء و وصه کان من الانّاطالب و یبا مانایم علی تقدّ و یدلّ: 111ص ،9مرآة العقول، ج. 19
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  حضرت فرمود:

 ابوطالب حجّت بر او باشد(،) بودیماگر پیامبر به او محجوج 
)چون وصیت باید نزد وصی  دکرینمت را به او تسلیم طالب وصیّ ابو

 باشد(. 

  :دیگویمراوی 

بر  ’طالب چه بود؟ )یعنی رسول خداابو عرض کردم: پس حال

  حُجتّ بود یا نه؟(او 
 حضرت فرمود: 

ابوطالب اقرار کرد به پیغمبر و به آنچه پیغمبر آن را از جانب خدا 
وفات لیم کرد، و در همان روز آورده بود، و وصایا را به آن حضرت تس

  12.کرد
به کتب آسمانی دارد که وی  ، دلالت×طالبابو جامانده ازقرائن و شواهد، از جمله اشعار به

ان و . دانشمنده استو از حقایق این علوم مطلع بود هاشراف داشت، مانند تورات و انجیل ،پیامبران
و مسیحیت و راهبان بزرگ آن روز نیز نام و آوازه و عظمت ایشان را  یتعلمای بزرگ یهود

 ،ر اسلاموصی پیامب ،×علیحضرت دانستند و مطلع بودند که ایشان عموی پیامبر اسلام و پدر می

 .هستند

 ×طالبابو ایمان حضرتج( 
عیان با است. شی ×طالبابو ت، ایمانکلامی بین شیعیان و اهل سنّاز مباحث اختلافی تاریخی

طالب به رسول ابو اجماع دارند که ،و برخی قرائن کلامی و تاریخی ^ه به روایات اهل بیتتوجّ

. یکی از آن دلایل، روایاتی است که از پیامبر اندنگاشتههایی کتاب نآ اثباتخدا ایمان داشته و در 
کتاب کافی نقل شده است در  ×رسیده است، از جمله دو روایت از امام صادق ^و امامان معصوم

 پردازیم.که بعد از بررسی سند به شرح و توضیح آن می
 لحدیث اوّ

 مَثلََ نَّاِقالَ:  ×عبداللهبی اَبی عمَُیرٍ عَن هِشامِ بنِ سالِمٍ عَن اَابن بیهِ عنَِ اَ براهیمَ عَن اِعَلی بنُ 
نهم ة لایمامرّ . نِیمَرَّتَ جرهَُماَظهَروُا الشِّرک فآَتاهُمُ اللهُ اَیمانَ وَ سَرُّوا الااَصحابِ الکهفِ اَطالِبٍ مَثَلُ بیاَ

 11تهم.ة لتقیَّو مرّ

                                                           
 .81، ح119، ص8. کافی، ج12
مثل و مانند اصحاب کهف است که ایمان و خداپرستی خود را پنهان نموده و  ،طالببیامثل : 11، ح111، ص8ج کافی، .11

 . بار و زیاده اجر و ثواب برای آنان مقرر فرمود پس پروردگار دو .شرک نمودنده تظاهر ب



های
وزه 

م ها و آ
ش 

ن ا د
 

ث
ی و حد

آن  قر
 

   
 

ل 
سا

م، 
نج

پ
رۀ 

شما
ان

ست
 زم

م،
ده

وز
ن

 
81

18
 

 

31 

 روایان حدیث
علی بن ابراهیم بن هاشم قمی از راویان ثقه امامی، صاحب تفسیر و از  علی بن ابراهیم:

 11مشایخ معروف کلینی است.
او  .نائل شد ×از راویان ثقه امامی است که به ملاقات امام رضا ابراهیم بن هاشم(؛)ابیه 

 15که احادیث کوفیان را در قم نشر داد و دارای چند اثر علمی است.بود لین فردی اوّ
 عمیر از راویان ثقه امامیبن ابی محمّدعمیر: ابیابن

ند اثر دارای چو  ^القدر امام صادق و امام کاظم از راویان ثقه و جلیل هشام بن سالم:
بن الحکم  و علی عمیر، صفوان بن یحییابیو گروهی از راویان، مانند ابن علمی، از جمله تفسیر، بود

 11اند.که خود از راویان بزرگ و معروفند، از وی روایت کرده
بلکه از  ،نداتنها ثقه و امامیروایت از جهت سند صحیح و بسیار معتبر است. زیرا همه راویانش نه

 .شوندیماعاظم و بزرگان حدیث شمرده 
 حدیث دوم

 سحاقَ اِزدی عنَ الاَ محمّدنِ سحاقَ عنَ بَکرِ باِحمَدَ بنِ اَبنُ یحیی عَن  محمّدوَ  محمّدنُ الحُسَینُ ب
 کافِراً کذَبوا کیفَ یکونُ :الَفَق ؛طالبٍِ کانَ کافِراًبااَنَّ اَزعمُونَ یَ نَّهُماِقالَ: قیلَ لهَُ  ×یهِباَبنِ جَعفَرٍ عنَ 

 18؟ل الکتبفی اوّ ا نبیا کموسی خطّمحمّدا وجدنا الم تعلموا انّ»: ولُقیوَ هُوَ 
 راویان حدیث

 هستند. : از راویان ثقه امامیبن یحیی محمّدو  محمّدحسین بن 
القدر  بن سعد بن اشعری قمی از راویان جلیل اللّهعبد بن إسحاق بنأحمد  بن اسحاق: احمد

شمرده شده و  ×اصحاب امام عسکری و از خواصّا روایت کرد. ×که از امام جواد و امام هادی
 11نیز نائل شده و دارای چند اثر علمی است. ×به ملاقات امام زمان

                                                           
ین فهرست منتجب الد: ثقة فی الحدیث، ثبت، معتمد، صحیح المذهب، و له کتاب التفسیر؛ 211، ش121النجاشی، ص. رجال 11

 کتب، منها: کتاب التفسیر.  له: 311، ش122الرازی، ص
وفیین کال ثیحد: اصله الکوفة، و انتقل الی قم، و اصحابنا یقولون: انهّ اوّل من نشر 2، ش88ص فهرست منتجب الدین الرازی،. 15

 . 81، ش82؛ رجال النجاشی، ص×بقم، و ذکروا انّه لقی الرضا

 ابن ابی عمیر ، ثقة ثقة، له کتاب یرویه جماعة ...÷: روی عن ابی عبد الله و ابی الحسن8829، ش131. رجال النجاشی، ص11

: هشام بن سالم، له اصل .... عن ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی عن هشام بن 121، ض811عنه بکتابه؛ الفهرست طوسی، ص
 سالم. 

ر د ×طالب کافر بوده است. امامابو گویند:گفته شده که مخالفان شیعه می ×: به امام صادق15، ح111، ص8. کافی، ج18

ند. چگونه کافر بوده در حالی که در اشعارش گفت: آیا ندانستید که محمّد را پیامبری مانند حضرت گویدروغ می»جواب فرمود: 
 « ی پیشین نگاشته شده است؟هاکتابموسی یافتیم که در 

، و هو ×، و رأی صاحب الزمان×من خواصّ ابی محمّد کان: کبیر القدر و 11، ش23ص فهرست منتجب الدین الرازی، .11

، 58اشی، ص؛ رجال النج×له کتب، منها: کتاب علل الصلاة کبیر، و مسائل الرجال لابی الحسن الثالث و وافدهم. شیخ القمیین و

 . ×، و کان خاصّة ابی محمّد’: و کان وافد القمیین، و روی عن ابی جعفر الثانی و ابی الحسن119ش
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بن  محمّد 13و صاحب اصل و کتاب است. ×از اصحاب امام رضا الازدی: محمّدبکر بن 
را از راویان ممدوح به  ویداود لذا ابن 11یاد کرده است.« خیر فاضل»با عبارت  اوعیسی بن عبید از 
 19شمار آورده است.

 ×در اسناد روایات از پدرش امام صادق 12است. ×از فرزندان امام صادق اسحاق بن جعفر:
وی را شاهد  ×از جمله کسانی است که امام صادق اوروایت کرده است.  ×و برادرش امام کاظم

 القدر است.  ثی جلیلقرار داده و محدّ ×ت بر امامت امام کاظموصیّ
 بنابراین، روایت از جهت سند معتبر است.

 تحلیل دلالی روایت
سخن گفته و دفاع کرده  ×طالبابو بودنمؤمناز  با تأکیددر این دو روایت  ×امام صادق
. کندشبیه میرا به عمل و رفتار اصحاب کهف ت ×طالبابو ل، عمل و رفتار حضرتاست. روایت اوّ

در حفظ اعتقاد و ایمان خود با عمل اصحاب کهف این است که  ×طالبابو وجه شباهت عمل
 و از طرف دندکریماصحاب کهف از یک طرف ایمان و اعتقاد به خدای یکتا داشتند و آن را مخفی 

د یافتنیمشان حضور پرستان همراه بودند و در مراسم عبادیو با مشرکان و بت ندنمودیمه دیگر تقیّ
اه آلود، آن هم در دستگتا کسی از ایمانشان آگاهی پیدا نکند. حفظ این دو حالت در آن محیط شرک

 در حدیث دیگری فرموده است:  ×طاغوتی وقت، کار بسیار سخت و سنگینی بود. لذا امام صادق

ه اصحاب کهف نبوده است، زیرا هیچ کسی به مانند تقیّ 11هتقیّ
اعتقاد باطنی که به خدای یگانه داشتند رغم ایمان و علی ستیبایم

یدند پوشی مشرکان را میهالباسپرستی بیزار بودند، و از شرک و بت
. لذا خداوند اجرشان را دو برابر داده ندکردیمو در مراسمشان شرکت 

 15.انشیکی برای ایمان و اعتقادشان و دیگری به سبب تقیه 11است؛

                                                           
 . 11: له اصل؛ رجال البرقی، ص1599ش ،333: له کتاب؛ رجال الطوسی، ص59ص فهرست منتجب الدین الرازی،. 13
: قال الکشّی: قال حمدویه: ذکر محمّد بن عیسی العبیدی بکر بن محمّد الازدی فقال: خیر 1، ش12. رجال ابن داوود، ص11

 فاضل. 
 : ممدوح.13داوود، ص. رجال ان19
 طالب المدنی؛ رجالبن علی بن الحسین بن علی بن ابی محمّد بنجعفر  بن سحاق: ا811-8113، ش828. رجال الطوسی، ص12

 . ×محمّد بن علی بنجعفر  بن سحاق: ا81البرقی: ص

گرفتار ظالم و صاحب شر یا مخالف مذهبی شود که اظهار  ،ست که انسانا ییه در جاتقیّ : ۸۰۳، ص۰. تفسیر اطیب البیان، ج11
خودداری کند و ظاهراً با او موافقت  اشدهیدر اینجا لازم است از اظهار عق بیم بر جان یا مال یا عرض او داشته باشد که اشدهیعق
جور و اتباع آنها بوده و اخبار در مدح آن و مذمتّ  یه طاهرین در مقابل خلفابا اینکه در باطن مخالف او است و این روش ائمّ ،ندک

 .ترک آن بسیار است
 جرَهُم اَهُنَ الزَّنانیرَ فَاَعطاهُمُ اللّتَقیَّةَ اَصحابِ الکهفِ اِنّهُم کانوا لَیَشهَدونَ الاعَیادَ، وَ یَشُدّو: مَا بَلغَتَ تَقیّةُ اَحَدٍ 991، ص3کافی، ج .11

 مَرَّتَینِ. 
 مرّة لایمانهم و مرّة لتقیّتهم.. 15



های
وزه 

م ها و آ
ش 

ن ا د
 

ث
ی و حد

آن  قر
 

   
 

ل 
سا

م، 
نج

پ
رۀ 

شما
ان

ست
 زم

م،
ده

وز
ن

 
81

18
 

 

35 

 برای حفظ ایمان و عقیده نوشته است:  نهاآه مسعودی درباره اصحاب کهف و تقیّ

روایت شده که اصحاب کهف ایمان خود مخفی و کفر را ظاهر 
خوردند، پس رفتند و شراب مینمودند و با نصارا در کلیسا میمی

آنها اجر عطا کرد: یکی برای اینکه کفر  خدای سبحان دو مرتبه به
  51.مخفی داشتنده کردند و دیگر اینکه ایمان را را ظاهر و تقیّ

. از یک دکریمجزیره عربستان مانند اصحاف کهف رفتار آلود شبهنیز در محیط شرک ×ابوطالب

رکان ه، با مشو از طرف دیگر با در پیش گرفتن تقیّ ، ایمان راسخ به خدای واحد داشتطرف، در باطن
دیگری برای حفظ  ه و. لذا مستحق دو پاداش الاهی است؛ یکی برای رعایت تقیّدکریمهمراهی 

 ایمان و عقیده.

صالح مازندرانی، در شرح روایت فوق، بعد از تعریف ایمان به تصدیق قلبی صرف و اینکه اقرار  املّ
 حقیقت ایمان را مجموع هایبعضق و ثبوت آن است )هرچند زبانی شرط قبول ایمان یا دلیل تحقّ

 نویسد: ( میانددانسته یعنی تصدیق قلبی و اقرار زبانی دوآن 

ه یّدر شرایط تق ،بنا بر هر دو تفسیر، اقرار زبانی به ایمان و عقیده
وده ه بطالب از اقرار زبانی به ایمان به جهت تقیّابو ساقط است و ترک

. علاوه بر این، ثابت نشده شودینماست و موجب نقصان ایمان وی 
بلکه نزد  نمودهیمی ترک ایمان به طور کلّ  ×طالبابو که حضرت

نه اینکه نزد  ،نمودهیماش خودداری مردم از اظهار ایمان و عقیده
 58است. کردهیمپیامبر هم کتمان 

روایتی است که جابر بن یزید  ،کردیمو از اظهار ایمان خودداری  هتقیّ ×طالبابو د اینکهمؤیّ

  :نقل کرده است که آن حضرت فرمود ×جعفی از امام باقر

 :طالب رفتند و گفتندابو هشام با گروهی از قریش نزد بن جهلابو
او  ما را آزار دهد و معبودهای ما را هم بیازارد؛ اتبرادرزادهنگذار این 

را بخواه و دستورش بده از نکوهش معبودان ما خودداری کند تا ما 
طالب نزد رسول ابو هم از نکوهش معبود او خودداری کنیم. پس

وارد شد  ’فرستاد و او را فرا خواند. همین که رسول خدا ’خدا

بر هر کس پیروی  سلام» در خانه جز مشرک کسی ندید. پس فرمود:
طالب از آنچه مشرکان گفته بودند آگاهش ابو و نشست. «از حق کند

                                                           
و یصلّون فی البیع مع فروی انّهم کانوا یخفون الایمان و یظهرون الکفر : 11؛ اثبات الوصیة، ص۰۴۷. ترجمه اثبات الوصیّة، ص51

 . مانیالاعلی اظهارهم الکفر و اسرارهم  نیمرّت جرهمالنصاری و یشربون الخمر و یشدون فی اوساطهم بالزنانیر فآتاهم اللّه ا
 .819، ص1شرح الکافی، ج .58
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ی نخواهند که اکلمهپیشنهاد  ،آیا به جای این»کرد. حضرت فرمود: 
 «ند و بر گردن همه آنها سوار شوند؟بدان وسیله بر عرب آقایی کن

جهل گفت: ابو )کنایه از اینکه همه را زیر فرمان خویش درآورند(.
 «هاللّلا اله الا » پیامبر فرمود بگویید:«. چرا، آن کلمه چیست؟»

یشان را در گوش هاانگشتمشرکان همین که این کلام را شنیدند 
 نهادند و پا به فرار گذاشتند.

 ابا مشرکان بوده، امّ  ×طالبابو دلالت دارد که «جز مشرک کسی ندید ،خانه در»ظاهر عبارت 

 اد. ملّانیان و شارحان کافی به آن اشاره کردهکه محشّچنان ه بود؛این همراهی با مشرکان از سر تقیّ
 نوشته است: « الا مشرکا تیالبی فیر  لم»صالح مازندرانی در شرح عبارت 

 ا مشرکا أویر فی البیت من الواردین الّ و المراد لمطالب اغیر ابی
طالب ابو و الظاهر و قد کانراد بالمشرک المشرک بحسب الواقع االم

  51.علمه منهم و یریهم انه مشرک واللّه ایخفی ایمان

 یکی از مترجمان کافی هم نوشته است: 

طالب مسلمان نبوده، ابو است که حضرت آنظاهر این حدیث 
و اجماع شیعه برخلاف آن است؛ بلکه آن  ندیگویکه سنّیان مچنان

است. پس وجه این  ×حضرت از جمله اوصیای حضرت عیسی

و  نمودیحدیث، اعتبار ظاهر است؛ چه در ظاهر، خود را از ایشان م
، به جهت رعایت مصلحت محافظت کردیدینش را پنهان م

که او چون  ورود یافته ^که در احادیث اهل بیتچنان ،’پیغمبر

اصحاب کهف ایمان خود را پنهان داشت، و خدا مزد او را دوباره عطا 
 53ه.فرمود، یا آنکه محمول است بر تقیّ

ت( مبنی بر کافربودن آن اهل سنّ)در پاسخ به شبهه مخالفان  ×در روایت دوم، امام صادق

د و دانو ناصحیح میکرده را نفی ادّعای مخالفان و  کندیماستناد  ×طالبابو بزرگوار به اشعار

 فرماید: می

چگونه او کافر بوده است با اینکه در اشعارش گویند. دروغ می آنها
را مانند موسی، پیامبری  ’محمّدکه ما  دانندینم: مگر دیگویم

 .پیشین نوشته شده است یهاکتابکه نامش در  میاافتهی

                                                           
 .811، ص88شرح الکافی، ج .51
 .119، ص1. تحفة الاولیاء )ترجمه اصول کافی(، ج53
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مردم زمانش، سخنوری توانا و شاعری روحی سرشار از لطافت داشت. وی در میان  ×ابوطالب

در چهار  وی ابیات پراکنده .همتا بود. از او اشعار فراوانی با محتوای گوناگون به یادگار مانده استبی
 از ایمان وو است  اکرم در مدح پیامبر آنبخشی از که  آوری شدهطالب جمعابو دیوان به نام اشعار
جایی  تا دانستیمقدر را بسیار ارزشمند و گران شاشعار پدر ×حضرت علیدارد. اعتقاد او حکایت 

 : فرمود ×که امام صادق

 یهاسرودهمند بود اشعار و بسیار علاقه ×امیرالمؤمنین علی

آن اشعار را فرا گیرید و : فرمودیمآوری شود و طالب جمعابو حضرت
طالب، ابو آنها را به فرزندان خود نیز یاد بدهید؛ زیرا اشعار حضرت

  51.دارد بر ست و علوم بسیاری را درا مطابق دین خدا

دلیل محکمی بر ایمان و  ×طالب و سخن امام صادقابو خلاصه سخن اینکه، اشعار حضرت

امه مجلسی علّ. مؤمن و مسلمان بود ،دهنده آن است که او در باطنو نشانآن حضرت است اخلاص 
 با اشاره به دو روایت کافی نوشته است: 

طالب قبل از بعثت ابو که حضرت شودیماز این دو روایت استفاده 
 فاقطالب اجماع و اتّابو علمای شیعه بر اسلام بود. مؤمن ’پیامبر

ی نقل شده است دلالت دارند و روایات متواتر که از طریق شیعه و سنّ
ی مستقلی در این هاکتابثان بزرگ ما بر آن دارد و بسیاری از محدّ

 59.انددهکر فیتألطالب( ابو ایمان)موضوع 

 نوشته است:  ×طالبابو طبرسی، در مجمع البیان، درباره ایمان

 بر ایمان حضرت ^همه اهل بیت پیامبر و امامان معصوم شیعه

ت است بر همه مسلمانان؛ و اجماع آنان حجّ اجماع دارند ×طالبابو

که قرآن و اهل بیت( هستند ) نیکی از دو ثقلی ×زیرا اهل بیت

ک به آن دو را صادر کرده و فرموده است دستور تمسّ  ’پیامبر

گاه ک جویید هیچقرآن و اهل بیت من( تمسّ)مادامی که به آن دو 
  52.گمراه نخواهید شد

                                                           
طالبٍِ وَ انَ یُعجِبهُُ اَن یُروی شعِرُ اَبِی ×قالَ: کانَ اَمیرُ المُؤمنِینَ ×: عَنِ الصّادق11258ِِ، ح338ص، 81وسائل الشیعة، ج .51

 هِ وَ فیهِ عِلمٌ کَثیرٌ. فَاِنَّهُ کانَ عَلی دینِ اللّ ولادکَماَ عَلِّموهُیُدَوَّنَ وَ قالَ: تعََلَّموهُ وَ 
طالب کان مؤمنا قبل البعثة، و انعقد علی اسلامه اجماع الشیعة، یدلّان علی انّ اباهذان الخبران : 329، ص12. مرآة العقول، ج59

 و تواترت الاخبار الدالّة علیه من طرق الخاصّة و العامّة و قد الفّ کثیر من اعاظم محدّثینا کتابا مفردا فی ذلک. 
حد الثقلین اللذین اهم نّة، لاجماعهم حجّا، و ×طالبیبا مانی ایعل ^هل البیتاجماع اثبت : 111، ص1. مجمع البیان، ج52

  «ابداً.ا وکتم بهما لن تضلّن تمسّاما : »’بالتمسک بهما، بقوله ’مر النبیا
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به عبارت دیگر، اطاعت از فرمان پیامبر بر همگان واجب است. پس همه مسلمانان باید به اسلام 
 اقرار و اعتراف کنند. ×طالبابو و ایمان

 ام عباّسیاز طرف حکّ  ×طالبابو نسبت شرک به

معتقدند  قانی از محقّاهعدّ کندیم دییتأشده که قرائن و شواهد نیز آن را بر اساس تحقیقات انجام
اند. ام عبّاسی آن را جعل کردهبیش نیست و واقعیت ندارد و حکّ یاافسانه ×طالبابو نیاوردنایمان

 :دیگویممطهری شهید 

 یساخته خلفا ،طالبابو مطلب آن است که افسانه عدم ایمان حقّ
خلفای عبّاسی برای آنکه خویش را به خلافت از  .عبّاس استبنی

ا م که جدّ کردندینشان دهند میان مردم تبلیغ م ترقیعلویین لا
 که جد ،طالبابو ولی ،عبّاس بن عبدالمطلب به رسول خدا ایمان آورد

 51.یمپس ما به خلافت از آنها احقّ .مشرک از دنیا رفت ،علویین است

 قان دیگر نوشته است: یکی از محقّ

ان  وو هم ینهون عنه و ینئون عنه »کثیر در تفسیر خود ذیل آیه ابن

از سفیان ثوری از حبیب بن ثابت از ، « افسههم و ما یععرونیهلکون الاا 

الب طابو آیه دربارهاین که  کندینقل م ،عبّاس شنیدهکسی که از ابن
ا خودش ایمان امّ کردیاو مردم را از اذیت پیغمبر نهی م .نازل شد

آن را  ،ولی خود کندیو نیز آن را از عطاء بن دینار نقل م آوردینم
ل نقل تآن را از عطاء و مقا (مجمع البیاندر مجمع ) .قبول ندارد

ته نماند سفیان ثوری در سال گوید مجعول است. ناگفمیو  ندکمی
عطاء بن دینار در زمان منصور عبّاسی از و  ق891، مقاتل درق828

اهای درباری همه در زمان عبّاسی بوده و همه از ملّ نهایا د.ندنیا رفت
 51.کردندینانی به خلفای عبّاسی قد خم مبودند و برای لقمه

  نوشته است: 55نقل کردیم، قبلاًاتی در شرح روایت روضه کافی، که رسولی محلّ
طالب پیش از بعثت ابو شود کهمیخوبی معلوم  از این حدیث به

ت آن حضرت بدان حضرت ایمان آورده و از جریان نبوّ ’رسول خدا

در  ست که به بعثت او بشارت داده است.لع بوده و از کسانی امطّ

                                                           
 .9، ص1قاموس قرآن، ج؛ 113، ص3حسن الحدیث، جاتفسیر . 51
 .9، ص1قاموس قرآن، ج. 51
 .121، ح311، ص1ج . کافی،55



های
وزه 

م ها و آ
ش 

ن ا د
 

ث
ی و حد

آن  قر
 

   
 

ل 
سا

م، 
نج

پ
رۀ 

شما
ان

ست
 زم

م،
ده

وز
ن

 
81

18
 

 

13 

ب مطلت نیز این میان دانشمندان شیعه و بسیاری از علمای اهل سنّ
طالب پس از بعثت آن حضرت در ظاهر نیز ایمان ابو م است کهمسلّ

آورد و مسلمان شد و گاهی برای مصلحت، ایمان خود را پنهان 
ها و ب است که با آن همه فداکاریبسیار جای تعجّ  .داشتیم

 نکرد و مورّخا ’دریغی که آن جناب از رسول خداهای بیپشتیبانی

د یاورسی بگوید آن جناب تا آخر کار ایمان نک ،اندکردهرا ضبط  آنها
البته  اسحاق است.چنانچه عقیده ابن و یا در دم مرگ ایمان آورد؛

 که با در نظر گرفتن اینکه رساندیمسند را به عبّاس بن عبدالمطلب 
اسحاق در زمان منصور عبّاسی سیره را تنظیم کرده و اختلافاتی ابن

مطلب خود موهن وجود داشته، این هاشم عبّاس و بنیکه میان بنی
طالب ابو به هر صورت پس از مراجعه به تواریخ و اشعارحدیث است. 

 جای تردید باقی نخواهد ماند که ،و روایاتی که در این زمینه رسیده
 811طالب پس از بعثت مسلمان گشت.ابو

 818اند،تاکنون، نوشتهی فراوانی، از گذشته دور هاکتابعالمان شیعه  ،×طالبدرباره ایمان ابی
 از جمله:

الحسین الجرجرائی الکاتب، ثقة، ابو حمد بن طرخان الکندیابن  محمّدحمد بن ا -
نه لا وی،ه علنّایزعم  بی العبّاسانسان یعرف بابن احیح السماع، و کان صدیقنا، قتله ص
 520طالب.یبا مانیالیه نکرة، رحمه الله. و له کتاب نکر عا

 ط الحسین بن عبید الله کتابا لهیت( بخاینا )راصحابنا، رارجل من  حمد بن القاسما -
 528طالب.یبا مانیا

 صحابنا، له کتب، منها: کتاباعلی الکوفی ثقة جلیل من ابو بن عمار محمّدحمد بن ا -
 811طالب.یبا مانیا

، لا بأس به، کان محمّدابو یباجیحمد بن سهل الدابن  عبداللهحمد بن اسهل بن  -
 819ه.طالب رضی الله عنیبا مانیامره کثیرا، ثم ظاهر بالدین فی آخر عمره له کتاب ایخفی 

                                                           
 .815، ص1ج . الروضة من الکافی،811
 .خنیزی اللّهنوشته عبد طالب مؤمن قریشابو ؛ کتاب181-338ص ،1ج ،الغدیر. ن. ک: امینی، 818
 .11، ش11؛ الفهرست طوسی، ص181، ش11ص رجال النجاشی،. 811
 .131، ح59رجال النجاشی، ص .813
 .132، ش59. رجال النجاشی، ص811
 .153، ش812. رجال النجاشی، ص819
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رة، ثقة، صحابنا بالبصا خیشی زدالحسن المهلبی الاابو بی معاویةاعلی بن بلال بن  -
طالب یبا مانیاکتاب البیان عن خیرة الرحمن فی منها: ف کتباً کثر، و صنّادیث فسمع الح

 812.و علیهم ’و آباء النبی

افظ له عین ح ثقةی سابوریحمد بن الحسین النابن  محمّدسعید ابو الشیخ المفید -
 811طالب.یبا مانیاکتاب منی الطالب فی : تصانیف منها

ب و طالیبا مانیاثبات اکتاب فی ؛ له ار بن معد الموسویعلی فخّابو الدینشمس -
ر کثاثینا و داخل فی عاظم محدّاالعامة و هو من  خبارا کثیرة من طرق الخاصة واورد فیه ا

 811.لی الکتب المعتبرةاطرقنا 

 ’امبریپاز  ×طالبابو حمایتد( 

به جاندریغ و همهبی سالی( از حمایتکودکی، جوانی، میان)در تمامی دوران زندگی  ’پیامبر
تا زنده بود از آن حضرت حمایت و  ×طالبابو طالب برخوردار بود وابو عموی بزرگوارش حضرت

پیامبر که پیش از تولد، پدرش را از دست داده بود و در چهار و یار و ناصرش بود.  دکریمپشتیبانی 
کی از رو شد و یی روبهترتلخسالگی با مصیبت  سالگی مادرش رحلت کرده بود، در هشت یا شش

ریش و رئیس قبیله ق را که بزرگوارش حضرت عبدالمطلب حامیان و پشتیبانان بزرگش، یعنی جدّ
که بعد از عبدالمطلب به ریاست قریش  ×طالبابو اامّ محترم و بانفوذی بود از دست داد. شخص

 سرپرستی پیامبر را بر عهده گرفت. 815رسید، بنا به وصیت عبدالمطلب،

داشت تا جایی که وقتی به دنیا  محمّدحضرت  اشبرادرزادهاز ابتدا علاقه خاصی به  ×ابوطالب

ی الحظهی که اگونهصدچندان شد، به  این علاقه بعد از وفات عبدالمطلب 881کرد. آمد برایش عقیقه
 نمودمی، بلکه در همه حال، چه در سفر و چه در حضر، از او مراقبت کردینمغفلت  اشبرادرزادهاز 

                                                           
 .183، ش118ص منتجب الدین الرازی،فهرست ؛ 251، ش129. رجال النجاشی، ص812
 .328، ش811فهرست منتجب الدین الرازی، ص. 811
 .811ص ،39ج بحار الانوار، .811
 ×طالبابو نهایت به پیامبر مهربان بود و نگران حال وی، خطاب به، که بی×عبدالمطلب: 19. فضائل ابن شاذان، ص815

 فرمود:
 بواحـــد بعـد ابیه فـــرد  اوصیک یا عبد مناف بعدی 
 فکنت کالام له فی الوجـد  فارقه و هو ضجیع المهـــد
 حتی اذا خفت فراق الوجد الصقه بین الحشا والکبـــد

 لابن الذی غیبته فی اللحـد  اوصیک ارجی اهلنا بالـود
 و خیرة الله یشاء فی العبــد   بالکرة منی ثم لا بالعمــد

 طالبٍِ بیاَالساّبِعِ وَ دعَا آلَ  ومَیَ ’هِ عَن رَسولِ اللّ طالبٍِابو قالَ: عَقَّ ’بیهِاَهِ عَن اللّبی عَبدِ اَعَن : 8، ح31ص ،2ج ،کافی. 881

 . رضِالاَ هلِ السَّماءِ وَاَ حمَدَ لِمَحمَدَةِ اَسَمیّتهُُ  :قالَ ؟حمَدَاَسَمَّیتَهُ  ءٍیشَ یِّاَلِ :قالوا .حمَدَاَ فَقالَ عَقیقَةُ  ؟ما هذِهِ :فَقالوا
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 888.خواندرا در مراسم عقد پیامبر و حضرت خدیجه حضور یافت و خطبه عقد او  و در خدمتش بود.
در روزهای آغازین دعوت پیامبر و انتشار اسلام در کنار پیامبر بود و از وی حمایت کرد. این حمایت 

ین و مصادیق بارزتری یافت؛ زیرا در ا شدبه هنگام دعوت آشکار پیامبر، در سال سوم بعثت، بیشتر 
طالب آوردند ابو ت گرفت تا جایی که بارها شکایت پیامبر را نزدشدّ ’امبریپ باقریش  دوره دشمنی

 طالب هر بار به شکلی با قریش سخنابو .کندیم( بدگویی ها)بتاز خدایان ما  اتبرادرزادهو گفتند 
ند به خشم آمدند و به او پیشنهاد کرد ’طالب با پیامبرابو گفت و آنها را برگرداند. قریش از مدارای

 ،ولید را که جوانی آراسته بود بگیرد و او را به پسرخواندگی خود بپذیرد و در برابر آنابن عمارة
 دشاز این پیشنهاد بسیار برآشفته و خشمگین  ×طالبابو را به آنها بدهد تا او را بکشند. ’محمّد

 :خوانداش و این اشعار را در حمایت از برادرزاده دور از انصاف دانست و آن را

 لیک بِجمَعِهِماه لَن یصِلُوا واللّ
 مرک ما علیک غَضَاضةٌافاصدَع ب

 هنّاو عرضت دیناً لا محالة 
 اری سبَّةً ذـــِو حاةُ ـــلَولَا الملام

 ه لَن یصِلُوا إلیک بِجمَعِهِمواللّ 
 قر بذاک منک عیونا بشر وا و

 ةِ دینایَّالبَردیانِ امِن خیرِ 
 881یناذاک مَتـــــاً بــــلوجَدَتَنِی سَمح

 نقل شده است. از پیامبر دو روایت در کافی ×طالبابو در موضوع حمایت ×از امام صادق

 لروایت اوّ

یناَ قالَ: بَ ×عبداللهبی اَبی عمَُیرٍ عَن هِشامِ بنِ الحَکمِ عَن اَابن بیهِ عَنِاَبراهیمَ عنَ اِعَلی بنُ 

 بهِا لقیَ المُشرِکونَ عَلَیهِ سَلی ناقَةٍ فَمَلَئوا ثیابَهُاَفیِ المَسجِدِ الحَرامِ وَ عَلَیهِ ثیابٌ لَهُ جُدُدٌ فَ ’یالنَّب

وَ  ؟الَ لَهُقفَ ؟فیکمی حَسَب یرتَ فییا عَمِّ ک :الَ لَهُطالبٍِ فَقبیالی اِفَدخََلَهُ مِن ذلکِ ما شاءَ اللهُ فذََهبََ 
ه خُذِ السَّلی ثُمَّ تَوجََّ :الَ لِحَمزَةَخَذَ السَّیفَ وَ قاَطالبٍِ حَمزَةَ وَ ابو فَدَعا .خَبَرَخبَرَهُ الاَ خی فَاَابن ما ذاک یا

 :زَةَحمَثُمَّ قالَ لِ وهُ عَرَفُوا الشَّرَّ فی وجَهِهِ اَتی قُرَیشاً وَ هُم حَولَ الکعبَةِ فَلَمّا رَاَمَعَهُ فَ یُّالنَّب مِ وَلیَ القَواِ
 یا :الَفَق ’یلَی النَّباِطالبٍِ ابو تی عَلی آخِرهِِم ثُمَّ التَفَتَاَفعََلَ ذلِک حَتیّ فَ .لی سِبالِهِممِرَّ السَّلی عَاَ

 883ا.هذا حَسَبُک فین ،یخاَابن

                                                           
ی طالبٍِ فابو قبَلَاَتَزَوَّجَ خَدیجَةَ بِنتَ خُوَیلِدٍ ن یَاَ ’هِرادَ رَسولُ اللّاَ لَمّا  قال: ×: عن ابی عبد الله5، ح311ص ،9ج کافی، .888

یتِ الَّذی الحَمدُ لرَِبِّ هذاَ الب :طالبٍِ بِالکلامِ فَقالَابو ءَهلِ بیَتهِِ وَ معَهَُ نَفَرٌ مِن قُرَیشٍ حتَّی دَخَلَ عَلی وَرَقَةَ بنِ نَوفَلٍ عمَِّ خَدیجَةَ فاَبتَدَاَ
نَّ ابنَ اِثُمَّ  .امَ عَلَی النّاسِ وَ بارَک لَنا فی بَلَدِنَا الَّذی نَحنُ فیهِنزَلَنا حَرَماً آمِناً وَ جَعلََنَا الحُکّاَسماعیلَ وَ اِةِ براهیمَ وَ ذُرِّیَّاِجعََلَنا مِن زَرعِ 

لَا عَظُمَ عَنهُ وَ لا عِدلَ لهَُ فِی الخَلقِ اِقاسُ بهِِ رَجُلٌ لَا رَجحََ بهِِ وَ لا یُ اِمِمَّن لا یوزَنُ برَِجُلٍ مِن قُرَیشٍ ( ’هِی رَسولَ اللّعنیَ)خی هذَا اَ

 . لِنَخطُبَها فیهِ رَغبَةٌ وَ قَد جئِناکَ وَ ظِلٌّ زائِلٌ وَ لَهُ فی خَدیجَةَ رغَبَةٌ وَ لَها نَّ المالَ رِفدٌ جارٍاِن کانَ مُقِلًّا فِی المالِ فَاِوَ 
 .322، ص1تاریخ طبری، ج ؛۸۳۰ص ؛ تاریخ یعقوبی،181سباب نزول القرآن، صا .881
 . 31، ح115ص ،8ج کافی، .883
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 راویان حدیث

القدر از راویان ثقه امامی و جلیل آنهاگذشت و همه  قبلاًعلی بن الحکم، جز شرح حال راویان، به 
 حمددر  بود و روایات متعدّدی ^صادق و امام کاظم از اصحاب برجسته امام علی بن الحکم .بودند

بنابراین، سند روایت صحیح و معتبر  881نقل شده است. ^وی از زبان امام صادق و امام کاظم

 است.

 روایت دوم

بی اَشعَری عَن عُبَیدِ بنِ زرُارَةَ عَن الاَ  محمّدنِ براهیمَ باِبی نَصرٍ عَن اَابن بیهِ عَنِاَعَلی عَن 
ةَ مَکّ مِن خرُجاُ محمّدیا  :الَفَق ’طالِبٍ نَزَلَ جَبرَئیلُ عَلی رَسولِ اللهِابو قالَ: لَمّا تُوُفِّی ×عبدالله

الُ لَهُ الحَجونُ قةَ یُی جَبَلٍ بمَِکّلاِفَخَرَجَ هارِباً حَتیّ جاءَ  ’قُرَیشٌ بِالنَّبی لَیسَ لکَ فیها ناصرٌِ وَ ثارَتفَ

 889لَیهِ.اِفَصارَ 

 راویان حدیث

نصر ابیو ابن (ابراهیم بن هاشم = پدرش )ابیه ،شرح حال علی )علی بن ابراهیم بن هاشم قمی(
که نانالقدر بودند. چ گذشت و همگی از راویان ثقه و جلیل قبلاًبزنطی( نصر بن ابی محمّداحمد بن )

در نتیجه، روایت از جهت سند  881اند.گونهو عبید بن زرارة نیز این 882الاشعری محمّدابراهیم بن 
 صحیح و معتبر است.

 تحلیل دلالی روایت

ه و ب طالب از رسول خدا سخن گفتهابو نظیر حضرتاز حمایت بی ×ل، امام صادقدر روایت اوّ

شرکان مدر این قضیّه  .ه و پیامبر رخ دادی اشاره کرده که در مسجدالحرام بین مشرکان مکّه مهمّقضیّ
حرمتی را به پیامبر کردند. پیامبر با لباس سفید و پاکیزه وارد مسجدالحرام شد و بدترین توهین و بی

ده تمام بدنش را کثیف و آلوشکمبه( شتر را به سر و صورت آن حضرت ریختند و )دان مشرکان بچه
ر آن حال د خدا کسی از آن آگاه نیست. ایشان غمگین شد که جز فاق بسیارکردند. پیامبر از این اتّ

                                                           
و کان ثقة فی الروایات، حسن  ^: و روی هشام عن ابی عبد الله و ابی الحسن موسی8821، ش131. رجال النجاشی، ص881

، و له عنهما ^: و لقی ابا عبد اللّه جعفر بن محمّد و ابنه ابا الحسن موسی۷۹۰، ش۰۷۴التحقیق بهذا الامر؛ الفهرست طوسی، ص

صناعة ب بالنظر، و کان حاذقا المذهبروایات کثیرة، و روی عنهما فیه مدائح له جلیلة، و کان ممّن فتق الکلام فی الامامة، و هذّب 
 الکلام، حاضر الجواب.

فرود آمد و به او گفت:  ’طالب درگذشت جبرئیل بر رسول خداابو فرمود: چون ×: امام صادق8، ح115، ص8. کافی، ج889

ای محمّد، از مکّه بیرون شو. زیرا در آن یاوری نداری و قریش به پیغمبر شوریدند و آن حضرت گریخت تا به کوهی رسید که آن 
 و بدان کوه پناهنده شد.  دندینامیم حجونرا 

 . ^: قمی ثقة، روی عن موسی و الرضا11، ش11. رجال النجاشی، ص882

ه و ، ثقة ثقة، عین، لا لبس فی×ی، روی عن ابی عبد اللهبانیالشزرارة بن اعین  بن: عبید 281، ش133. رجال النجاشی، ص881

 و لا شک، له کتاب یرویه جماعة عنه.
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ا طالب رفت و حالش را بابو نتوانست کاری انجام دهد و با مشرکان مقابله کند. نزد عمویش حضرت
 این جمله که 

  من چه جایگاهی نزد شما دارم؟

 است. لذا پرسید:  فاقی برای پیامبر رخ دادهاتّ حتماًه شد که متوجّ ×طالبابو .یان نمودب

  چه شده؟ آیا اتّفاقی افتاده؟

 ،پیامبر حرمتی مشرکان بهه بید شنیدن قضیّبه مجرّ ×طالبابو پیامبر ماجرا را برایش نقل کرد.

را  حمزه برادرش، حضرت، بسیار برآشفته و خشمگین شد و در حالی که شمشیر به دست گرفته بود
دان شتری را با خودش بردارد. به همراهی پیامبر وارد مسجدالحرام شدند صدا زد و دستور داد بچه

قرار گرفتند. مشرکان قریش آثار خشم را در  ،و در مقابل مشرکان قریش که دور هم جمع بودند
دان ه حمزه دستور داد بچهب ×طالبابو العملی نداشتند. دیدند و قدرت هیچ عکس ×طالبابو چهره

تک مشرکان بمالد و انتقام سختی از مشرکان بگیرد تا درس عبرتی های تکشتر را به شارب و چانه
 باشد برای دیگران. سپس رو به پیامبر کرد و فرمود: 

)کنایه از اینکه برای حفظ  شأن و جایگاه شما نزد ما این است.

  (ا کنمحیثیت شما حاضرم همه وجودم را فدای شم

و  اشترا ندحرمتی به پیامبر ل دیدن بیاست که ایشان تحمّ نشانگر آن ×طالبابو این عمل

و تا پای جان از آن حضرت  ه با تمام وجود از پیامبر دفاعآلود مکّسخت و محیط شرک در آن اوضاع

 توانستینمدر قید حیات بود، کسی  ×طالبابو . لذا تا وقتیگذاشتینمو او را تنها  دکریمحمایت 

رکان طالب از دنیا رفت مشابو ا وقتیامّ ت قرار داشت.آسیبی به پیامبر برساند و آن حضرت در امنیّ

انند. لذا، بعد از برس قریش به هیجان افتادند و تصمیم گرفتند کار را یکسره کنند و پیامبر را به قتل

 طالب، جبرئیل امین از جانب خداوند متعال بر پیامبر نازل شد و گفت: ابو وفات

ه خارج شو. زیرا دیگر ناصر و یاوری نداری و ! از مکّمحمّدای 

  ه جای امنی برای تو نیست.مکّ

عام »برای پیامبر  ×طالبابو که در روایت دوم آمده است. بر این اساس بود که سال وفاتچنان

  :پیامبر فرمودنام گرفت و « الحزن

گونه هیچ توانستینمقریش  طالب زنده بودابو تا زمانی که

 881ناخوشایندی برای من ایجاد کند.

                                                           
 .911، ص1؛ الکامل فی التاریخ، ج811، ص3ج. البدایة و النهایة، 881
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 نتیجه
ی در گسترش اسلام و نظیر تاریخ اسلام است که نقش مهمّهای بیاز شخصیت ×ابوطالب

جای بسی شگفتی است که با آن  و فراگیرشدن دعوت آن حضرت داشت. حمایت از پیامبر اکرم
 ،اندکرده، که مورّخان آنها را ضبط ’دریغِ ایشان از رسول خداهای بیها و پشتیبانیهمه فداکاری

امامان  آن جناب را در میان مردم نشر دهند. نبودنمؤمنی ناروایی، از جمله هاتهمتبرخی مغرضان 
فی کردند تا تبلیغات مسموم را معرّ ×طالبابو ، بارها شخصیت×، از جمله امام صادق^معصوم

نقل  ×ستیزان خنثا شود. در کتاب شریف کافی، روایاتی از امام صادقو زهرآگین معاندان و دین

 ×طالبابو یهاشده است که آن حضرت به جایگاه معنوی و الاهی، اجتماعی و سیاسی و فداکاری

اساس، اذهان مردم راجع باری، با جعل مطالب بیی از عالمان دراهعدّاشاره کرده و در روزگاری که 
در  ×به تببین فضایل و مناقب ایشان پرداخت. روایات امام صادق ندکردیمه به آن بزرگوار را مشوّ 

 این زمینه و ارزیابی و تحلیل سند و متن آن از نظر گذشت.

 نامهکتاب
 قرآن کریم. .8

 ق.8112، چاپ سوم، : انصاریانمسعودی، علی بن حسین، قم ،اثبات الوصیة .1

 ق.۰۵۰۰دار الکتب العلمیة،  ،یالواحد، أسباب نزول القرآن .3

 ق.۰۵۱۶بیروت: دار الفکر،  ر،یاثابن اسد الغابة، .1
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 ق.8325اول، 
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 ق.۰۸۶۳بیروت: دار الفکر،  ر،یکثابن ة،یوالنها ةیالبدا .81

 ق.۰۸۳۵تهران: دار الکتب الاسلامیة،  ،یرازیش مکارم نمونه، ریتفس دهیبرگز .88

نشر مکتبة آیةالله المرعشی : صفار، محمّد بن حسن، قم ،’بصائر الدرجات فی فضائل آل محمدّ .81

 ق.8111، الطبعة الثانیة ،النجفی

، الطبعة الاولی : دارالفکر،بیدی، محمدّ مرتضی، بیروتحسینی ز ،تاج العروس من جواهر القاموس .83

 ق.8181

 ق.۰۸۷۰قم: پاسدار اسلام،  ،یمحلات اسلام، یلیتحل خیتار .81
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